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 مقدمه

ساده است، اما پاسخ به آن ساده نیست:  پیش روی ما پرسش 
 زندگی کنیم؟ �چگونه با امام زمان

کنیم، نامش را دوست داریم، برایش دعا می�بسیاری از ما امام زمان 
گوییم؛ امـا وقتی پـای «زنـدگی» بـه میـان بریم و از ظهورش ســـــخن میرا می

ــمیممی ــاد، ها، روابط، ترسآید. زندگیِ واقعی، با همه تصـ ها، امیدها، اقتصـ
 شود.های اجتماعی ـ نسبت ما با امام، مبهم میخانواده و مسئولیت

ــرو میخواهیم  ــلهنیمک   دقیق� از همین نقطه شـ ای که میان «باور : از فاصـ
 به امام» و «زندگی با امام» شکل گرفته است.

ــی یـا یـک رفتـار مقطعی �زنـدگی بـا امـام زمـان ، یـک حـالـت احســــــاســـ
نیســت؛ یک مدل زندگی اســت. مدلی که شــاخص دارد، مســیر دارد، هزینه 

ــی بگویـد بـا امـام زمـان کســـ گر  کنـد، بـایـد  زنـدگی می  �دارد و ثمره دارد. ا
ــیـد: افق فکری  از او  بتوان بینی؟ در ات چیســـــت؟ آینـده را چگونـه میپرســـ

تـــاببـرابـر ســــــخـتـی چـقـــدر  روابـط هـــا  و  ــاد  اقـتصـــــ داری؟ خـــانـواده،  آوری 
ــبتی بـا امـام دارد؟ و در نهـایـت، آیـا زنـدگی تو بـه ایمـان اجتمـاعی ات چـه نســـ

 فردی محدود شده یا به عمل صالح جمعی رسیده است؟
ــتیمبر این بـاور  مـا   ــتی و تنگی زنـدگی غیر امـام  هســـ زمـانی دیـده  کـه تـا زشـــ

درک نخواهد شد. انسانی    �نشود، شیرینی و جذابیت زندگی با امام زمان
ــانی کـه افقش کوچـک   ــوق «زیـاد» نـدارد؛ و انســـ ــده، شـــ کـه بـه «کم» قـانع شـــ

کـه افقش ادارهاســــــت، نمی کنـد  جهـان اســــــت. از   یتوانـد بـا امـامی زنـدگی 
 . یم رسید خواه و به اص�ح سبک زندگی    یم کن از اص�ح نگاه آغاز می رو،  همین 

، ارائه یک تصــویر شــعاری از زندگی مهدوی نیســت؛ بلکه مســئله اصــلی
هایی که زمانی اســــت؛ شــــاخصهای عینی زندگی اماماســــتخراج شــــاخص

کنیم یا فقط درباره زندگی می�ها فهمید آیا واقع� با امام زمانبتوان با آن
ــیر مباحث  او حرف می ــده تا مخاطب را به، مرحلهزنیم. سـ مرحله طراحی شـ

از «جهانی اندیشـیدن» به «زندگی مؤمنانه مواسـاتی» برسـاند؛ از اصـ�ح افق 
 ذهن، تا اص�ح مناسبات اجتماعی.



 اندیشیدن»«جهانی مبحث اول:
رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ 

َ
ذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی اْ�

َ
نْ نَمُنَّ عَلَی الّ

َ
آیه محوری: «وَ نُریدُ أ

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ» (قصص،   ئِمَّ
َ
 )۵أ

ــیم افق ک�ن زنـدگی امـام ــود. آیـه، از زمـانی آغـاز میاین مبحـث بـا ترســـ شـــ
ــیـه و یـک ارادۀ قطعی الهی ســـــخن می ــعفـان از حـاشـــ ــتضـــ گویـد: خروج مســـ

اندیشــیدن» دقیق� ناظر به  رســیدن به امامت و وراثت زمین. عنوان «جهانی
ــت؛ اینکــه زنــدگی بــا امــام زمــان ، زنــدگی در افق نجــات �همین معنــاســــ

شـود چرا جهانی اسـت، نه زیسـت فردی و حداقلی. در این بخش روشـن می
زمانی اسـت ترین مانع زندگی امامشـدن «خودِ کوچک انسـان» مهممحوری

شـدن یافتنِ جامعه جهت امامهای قبل از ظهور، برای ظرفیتو چرا زحمت
 شدن است.و وارث زمین

 زندگ� کنیم؟  �چگونه با امام زمان
 «شاخص های زندگ� امام زمان�» 

 :  اولث بحم

 » ؟جهانی اندیشیدن«



  

  

 
 

 
 

 ؛ جذاب ترین مدل زندگی�زندگی با امام زمان

از جذاب که میترین مدلیکی  زندگی،  به های  را  زندگی  این مدل  توانیم 

زندگی  چنین  مزه  چشیدن  تشنه  جهان  مردم  و  کنیم  معرفی  جهان  همه 

زمان  امام  با  زندگی  کم�هستند،  زمینه  این  در  چقدر  ما  و  کاری است. 

گردیم. ما تشنه لبان می  و  کردیم؛ خدا از سر تقصیرات ما بگذرد. آب در کوزه

دیگرانی  زندگی  دنبال  داریم،  را  کردن  زندگی  مدل  بهترین  که  حالی  در 

مدل می این  از  هم  خودشان  که  درمانده  گردیم  و  خسته  زندگی  های 

کاش یک روز فیلم می شده  ساختیم از خستگی مردم اروپا و آمریکا اند. ای 

زندگی مدل  این  میاز  که  در های  رسانه  اسارت  از  است  کافی  فقط  کنند. 

که هال که برخی ود نشان مییوبیایم. زندگی  دهد، آن زندگی واقعی نیست 

 کنند. از افراد جامعه ما شاید آرزوی آن را می

هایی که  ای کاش هنری داشتیم در ترند کردن و جهانی کردن چنین حرف

دهد مدل زندگی ا�ن چه ب�یی سر مردم جهان آورده است؟ همۀ نشان می 

گر شبکه های اجتماعی آنها اجازه مردم جهان بیایند و اعتراض کنند؛ البته ا

 چنین کاری را بدهد.

پرسش ما این است که آنها مدعی این هستند که ما منجی جهان هستیم، 

کرده بدبخت  را  خودشان  مردم  اینقدر  زندگی چرا  برای  مدلی  ما  آیا  و   اند 

آقا؛  این  و  خانم  این  به  ارائه  برای  از   کردن  نارضای  بشریتِ  جهان  بلکه 

 وضعیتِ موجودِ خودش، داریم؟



  

  

امام زمانی؛ راه درک شیرینی و جذابیت زندگی چرا درک زشتی زندگی غیر
 است؟ �با امام زمان 

، زندگی شیرینی نیست، نظیر �یم چرا زندگی با غیر امام زمانمما تا نفه

اند، اص� دنبال زندگی دیگری  که امروز مردم جهان با آن خو کرده   ایزندگی

نکبتنمی زندگی  یک  حداقلی،  زندگی  یک  و گردیم.  ناراحتی  غرق  بار، 

 افسردگی. 

سؤال: چیست؟    یک  جهان  در  زمانی  امام  غیر  زندگی  خروجی  چرا  امروز 

 کند؟ جهان علیه این زندگی قیام نمی

ایم،  معرفی نکرده   ما مدل دیگری برای زندگی کردن  او� اسخ باید گفت  پدر  

دوم است  � و  ناچاری  سر  از  کردن  زندگی  مدل  و   ؛این  سیاسی  نظامات 

کرده که  ؛  اقتصادی بردگی نوین در  غرب، مردم را آنقدر  مشغول خودش 

کردن و حتی امید تغییر وضعیت موجود را از آن گرفته اص� فرصت فکر  ها 

 است. 

های مردمی انق�ب مردم فرانسه در چند سال گذشته یک نمونه از این قیام

 علیه زندگی حداقلی در فرانسه است. 

رسد ها میبعد از عبور از زندگی حداقلی غیر امام زمانی، نوبت به این پرسش

زمان امام  با  زندگی  یعنی  زندگی،  مدل  این  چرا  و قشنگ  �که  ترین 

جذابشیرین و  زندگی  مدل  جهان ترین  مردم  برای  زندگی  مدل  ترین 

میمی هم  غیبت  دوران  در  آیا  بعد  و  باشد؟  زمانتواند  امام  با   � توان 

این  دارد؟  مختصاتی  چه  کردن،  زندگی  زمانی  امام  کرد؟  ها زندگی 

  کند. نزدیک می   � ا� ا�عظم ة های مهمی است که ما را به خیمه بقی پرسش 

امام زمان ما وقتی می با  زندگی  که   �توانیم جذابیت زیبایی  را بفهمیم 

المثل عربی را درک کنیم، یک ضرب �زشتی زندگی بدون امام زمان اول



  

  

خواهی بشناسی، از گوید:«هر چیزی را می می؛  داریم خیلی  حکیمانه است

 . تُعرَفُ اَ�شیاء بِاَضدادِها» «ضد آن و مخالف آن بشناس، 

زندگی ما چگونه می  زمانی، زیبایی  امام  زندگی غیر  با دیدن زشتی  توانیم 

 امام زمانی را بشناسیم؟ 

 آموزش دین را از زیبایی ایمان به خدا شروع کنیم یا از زشتی کفر و شرک؟ 

گاهی باید شیوه آموزش دین را براین اساس متحول کنیم؛ به جای آموزش 

کفر و شرک  به خدا چیست؟ چون    � ایمان به خدا، برویم آموزش دهیم اساس

کفر و شرک رها نشویم، هوس زیبایی ایمان را نمی  کنیم. در ما تا از زشتی 

شیوه آموزش دینی در دوران بنی امیه این بود که ایمان را ؛روایت هم داریم

 ، داد تا وقتی مردم را مشرک کردندولی شرک را آموزش نمی،  داد  آموزش می

 آنها نفهمند چه ب�یی سرشان آمده است؛

اسِ  طْلَقُوا لِلنَّ
َ
ةَ أ مَيَّ

ُ
يمَانِ إِنَّ بَنِي أ اسِ  تَعْلِيمَ اْ�ِ طْلَقُوا لِلنَّ

َ
ةَ أ مَيَّ

ُ
«إِنَّ بَنِي أ

يمَانِ   1»تَعْلِيمَ اْ�ِ

چرا قرآن کریم از کفر و شرک حرف زده است؟ چرا حرف شیطان را آیه کرده  

نباید  که   وضو  آن  بی  مستقیم به  اینکه  جای  به  خدا  چرا  بزنیم؟  دست 

های شیطان و فرعون و ... دشمنان خودش خودش با ما حرف بزند، حرف 

را در قرآن آورده است. چه حکمتی پشت سر این تعلیم دین وجود دارد؟ چرا 

 و دشمنان آنهاست. فرمود: �یک سوم آیات قرآن درباره اهل بیت 

نَا» ثَْ�ث� ثُلُثٌ فِينَا وَ فِي عَدُوِّ
َ
 2«نَزَلَ الْقُرْآنُ أ

زشتی چقدر  ما  مدارس  در  ببیند  شما  حا�  می بعد  داده  آموزش  تا  شود،  ها 

 به تعبیر بحث ما.   را،  ها بفهمند زشتی کفر، زشتی زندگی غیر امام زمانیبچه
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 کدام کتاب درس دینی ما، اول در این باره حرف زده است... 

کتاب درس دینی ما، اول در این  دانید این مدل  باره حرف زده است. می کدام 

که فقط از خوبی  ها  ها و خوبان حرف بزنیم، چقدر به دین بچه آموزش دین، 

امام زمانی را    های زندگی غیر ها،ضررها و زشتی ما وقتی به بچه   ؟ زند آسیب می 

دار  دهیم، بچه وقتی دین دهیم، زشتی  کفر و شرک را آموزش نمی آموزش نمی 

اند، عوض اینکه  دار شده اند که مث� دین کنند تخم دو زرده کرده بشوند، فکر می 

کر  کی باشند،    شا  و مغرور خواهند بود.    شا

� همسایه غاز است؟ چرا حکومت امام زمان آخرین حکومت   �مر
 جهانی است؟ 

� همسایه غاز است. فکر می یهمیشه فکر م کنند زندگی غیر امام کنند مر

تر عرض کنم، زندگی اروپایی و آمریکایی زندگی بدون امام، زمانی، یا صریح 

است.  دیگر  م  توهُّ هزاران  از  بدتر  م  توهُّ این  است.  شرینی  زندگی  عجب 

م در بیاوریم؟ نتیجه چه میچطوری بچه های شود؟ بچهها را از این توهُّ

ها، عشق رفتن به اروپا و آمریکا را دارند. ها و مذهبیدانشگاهی ما تازه خوب

عاشق نظام بردگی غربی هستند. حاضرند برای یک مشت پول، برده غرب 

نمی بعد  شوند.  آمریکا  غربیو  همان  شدهدانند  خسته  مدل  ها  این  از  اند 

کافی است یک فیلم بسازیم از بردگی پنهان نظام غرب و  کردن. ما  زندگی 

های به بردگی کشیده شدن در زندگی غربی و اروپایی. واقعا  آمریکا و شیوه

 پیدا می شود.   �بعد از این اتفاق بزرگ، تشنگی زندگی با امام زمان

 فرمود: 

اهل بیت  ما  زمان   � «حکومت  امام  آخرین حکومت  � [حکومت  ]؛ 

وَل 
ُ

 1» است؛ إِنَّ دَوْلَتَنَا آخِرُ الدّ
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 فرمود:  ؛دلیلش خیلی قشنگ است

وْا سِيرَتَنَا 
َ
 يَقُولُوا إِذَا رَأ

َ
 مَلَكُوا قَبْلَنَا لِئَّ�

َ
هْلُ بَيْتٍ لَهُمْ دَوْلَةٌ إِّ�

َ
«وَ لَمْ يَبْقَ أ

 إِذَا مَلَكْنَا سِرْنَا بِمِثْلِ سِيرَةِ هَؤَُ�ء»  

می است  مدعی  که  حکومتی  هر  ما،  حکومت  از  قبل  جهان یعنی  تواند 

یعنی مردم   ؛حکومت کنند تا مدعیان رسوا شوند  ،آیدبشریت را اداره کند می 

نمی آنها  که  نمیبفهمند  حکومتشان  و  باشند  ناجی  را توانند  جهان  تواند 

 نجات دهد.

کوچک انسان؛ مهم  ترین فرق زندگی امام زمان� با  محوری شدن خودِ 
 زندگی غیر امام زمانی 

شود که زشتی می  هارزش، زیبایی و کارآمدی زندگی امام زمانی وقتی فهمید

مهم  بفهمند.  مردم  را  زمانی  امام  غیر  زندگی  کارآمدی  غیر  فرض و  ترین 

زمان امام  با  زمان�زندگی  امام  غیر  با  زندگی  مهم �و  یا  فرق  ،  ترین 

زندگی امام زمانی با زندگی غیر امام زمانی در این است که محور زندگی غیر 

کوچک انسان است و محور زندگی امام  امام زمانی محدود شدن به خودِ 

زندگی کردن نامحدود شدن به خود و بزرگ شدن    �زمانی یا با امام زمان

می شود. حا� کدام آیه قرآن،   «من» تبدیل به «ما»خودِ انسان است  و این  

می  نشان  به  را  زمانی  امام  غیر  خواستنیزندگی  محوریت  با  های دهد؟ 

 کوچک انسان، این آیه که فرمود: 

خَذَ إِلهَهُ هَواهُ   يْتَ مَنِ اتَّ
َ
فَرَأ

َ
 1»«أ

 ایم چرا ع�قه به دنیا بد است؟ چون دنیا کم است و ما برای کم خلق نشده 

کند. گیر می هایی که آدم را زمینهای کوچک انسان؛ یعنی ع�قه خواستنی

ترین ع�قۀ که در انسان های کوچک دارند. کوچکهای کوچک ع�قهآدم
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شود، ع�قه به دنیاست، ع�قه به دنیا چرا بد به صورت نامناسب بزرگ می

چشمت  در  دنیا  بشو،  دنیا  از  بزرگتر  تو  است،  کوچک  خیلی  چون  است؟ 

کریم کسانی که اهل نماز و روزه و مدعی اهل ایمان کوچک می شود. قرآن 

کند حا�ت و هستند؛ وقتی خدا موقعیت جهاد و مبارزه را برای آنها جور می

 فرماید: هایشان چگونه بیان کرده است؟ میروحیات و حرف

كاةَ   الزَّ �ةَ وَ آتُوا  قيمُوا الصَّ
َ
أ وَ  يْدِيَكُمْ 

َ
أ وا 

ُ
كُفّ لَهُمْ  ذينَ قيلَ 

َ
الّ إِلَى  تَرَ  «اَلَمْ 

 ِ
كَخَشْيَةِ اّ�َ اسَ  كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَريقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّ ا  فَلَمَّ

 خَشْيَة... ؛ مگر نديدی آن عده 
َ

شَدّ
َ
وْ أ

َ
كه قتال  أ كه در روزگاری  ای را 

كشيدند و تو، به ايشان  با كفار صادر نشده بود آرزوی صدورش را مى

زنيدمى شمشير  به  دست  مبادا  زنهار  هم ؛گفتى:  نماز  بلكه  چنان 

استخوان تا  بدهيد  زكات  و  ولى  بخوانيد  گردد،  اس�م محكم  بندی 

جمعى از آنان دچار    ،همين كه محكم شد و فرمان قتال صادر گرديد

بلكه بيشتر از آن از   ،ترسيدنددند، همان قدر كه از خدا مىوحشت ش

 1مردم كفار ترسيدند ...»

فرماید یک گروه در جامعه اس�می مدعی این آیه خیلی جالب است، خدا می 

آنها می  به  باید فقط مبارزه هستند،  ا�ن وقت جهاد نیست، در مکه  گوید 

، یک عده از درساما وقتی زمان جهاد و مبارزه می  نماز خواند و زکات داد؛

بلکه بیشتر    ؛شبیه ترسیدن از خدا  ،دنترسکنند. از دشمنان میاینها دَبِه می 

 گویند:  و شدیدتر و می 

رْتَنا إِلى
َ

خّ
َ
نا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ � أ جَلٍ قَریب؛ خدایا چرا برای    «رَبَّ

َ
أ

 2»شود یک ذره دیرتر این حکم را بدهی؟ما جهاد نوشتی، حا� نمی
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تقاضا    و  ترسندپاسخ خدا به این مؤمنین مدعی جهاد که از دشمن چون می

 تر بیفتد، این است که: کنند حکم جهاد کمی عقبمی

قى نْيا قَليلٌ وَ اْ�خِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّ
ُ

؛بگو سرمايه زندگى دنيا،  «قُلْ مَتاعُ الدّ

 1.کم است! آخرت، برای اهالی تقوا بهتر است»

ریشه روانی را ترس بیان   ؛گویدروانی مشکل آنها با جهاد را می   یخدا ریشه 

فرماید «دنیا کوچک است»  کند. بعد برای این که ترس را درمان کند میمی

گذاشتم. بیا  کنار  برای تو ای انسان و «من بیشتر و بزرگتر» ؛یعنی آخرت را 

 فرماید:  برویم پیش خودم. بعد می 

«وَ � تُظْلَمُونَ فَتي� ؛ به اندازه رشته شكافِ هسته خرما�ي، به شما 

 2.ستم نخواهد شد!»

کنم، تو فقط بیا برویم پیش خودم. همه چیز من به تو  سر سوزنی ظلم نمی 

 آنجاست. بزرگ شو اینجا برای تو کوچک است.  

 داری نه تنها بد نیست، بلکه ما مأمور به آبادی دنیا هستیم  دنیا

پس آقا زندگی غیر امام زمانی، چرا زشت است؟ چون محورش هوای نفس 

کم.  است؛ یعنی ع�قه کوچک و  دنیا هم برای همین بد است. البته   های 

که همه دنیا را باید تو داشته باشی.   یدنیا داشتن بد نیست. معلوم است 

دنیا دارای، نه تنها بد نیست، بلکه ما مأمور به آبادی دنیا هستیم. آنچه که 

از دنیا بد است، وابستگی به دنیاست. .وابستگی به دنیا چرا بد است؟ چون 

کم آفریده نشده  کم است و ما برای  را ایم. عقل ما میخیلی  گوید بهترش 

 خواهم. بیشترش را می ،خواهممی
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 های شهوانی در غرب زیاد است؟ چرا دعوت به لذت

ع�قه محوریت  با  کم  و  حداقلی  زندگی  یک  غربی،  زندگی  کم  امروز  های 

ها، بدبخت  های شهوانی در غرب زیاد است؟ چون است. چرا دعوت به لذت 

با لذت برخورد  این مدل  تازه  کنند.  که معرفی  ندارند  را  های لذت دیگری 

کرده است. من دربسته و سر بری غربیشهوانی، قدرت لذت کم  ها را هم 

بگویم بهجت  ؛بسته  آقای  قول  خراب غربی  �به  هم  را  مردم  دنیای  ها 

 می فرماید:    �ا� بهجتکردند. آیت 

کسی متوجه نشود دولت«واقع� بی که  های مهمّ دنیا  انصافی است 

 1حتی دنیاداری را هم بلد نیستند.» 

 ها کجا دنیاداری بلد هستند؟! فرماید که اص� غربی می   � در واقع آقای بهجت 

گذشتیم می از اینجا  گر  در سال   �که تازه این حرف امامرسیم به اینا

 را بفهمیم که فرمودند:   ١٣٦٣

هم  خودمان  منافع  فکر  گر  ا هستیم،  هم  خودمان  فکر  در  گر  ا «ما 

که اس�م منافع ما را تأمین می کند. هستیم، باید فکر اس�م باشیم 

گر ما اهل دین هستیم که باید اس�م را با چنگ و دندان حفظ  بکنیم   ا

گر اهل دنیا هستیم، دنیای ما هم به اس�م بستگی دارد.»   2و ا

عنوان یک شعار از سر طرفداریِ اس�م، بلکه به عنوان ما این حرف را نه به 

یک شعور برای ادارۀ دنیا، باید این را درک کنیم که «اس�م، دنیای ما را آباد 

از برنامۀ دین، نمیمی اما این را کند و با چیزی غیر  کرد»  آباد  را  شود دنیا 

از دانش نفر  را  چند  این مسئله  آیا ما  باور دارند؟  و  بلد هستند  آموزهای ما 

 ایم؟ در کدام کتاب؟ برایشان توضیح داده 
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هست، که از زندگی غیر امام زمانی از سر   �کسی تشنۀ زندگی با امام زمان 

حا�   ؛ا�ن رسیده که دنبال راه نجات بگرددو    عق�نیت و شعور گذشته است

 بیا درباره زندگی با امام زمان با او حرف بزن. 

   �ترین ویژگی زندگی با امام زمانجهانی اندیشیدن مهم

خواهم امام زمانی زندگی کنم، یکی از ویژگی ها کسانی که امام زمانی من می

می زمان  ؛کنندزندگی  امام  با  که  آدمی  است،  اندیشیدن   � جهانی 

ندیشد ؛ جهانی اندیشیدن و اندیشدن اخواهد زندگی کند، باید جهانی بیمی

شاخص از  یکی  بشریت،  نجات  برای  نقشه   � طر و  آینده  ترین درباره 

 است.  �های زندگی امام زمانی و زندگی با امام زمانویژگی

 شرحی بر آیه جهانی شدن  

زمان امام  با  مهم�زندگی  شاخصه،  است. ترین  اندیشیدن  جهانی  اش 

 دهد، جهانی است. فرمود: انجام می �چون کاری که امام زمان

وَ  ةً  ئِمَّ
َ
أ نَجْعَلَهُمْ  وَ  رْضِ 

َ
اْ� اسْتُضْعِفُوا فِي  ذينَ 

َ
الّ نَمُنَّ عَلَى  نْ 

َ
أ نُريدُ  «وَ 

 1».نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ 

که این آیه دربارۀ ظهور، آخرالزمان  این آیۀ مشهوری است و همه می دانید 

 الفداء است.لهعصر ارواحناواقع دربارۀ حضرت ولی و در 

خواهیم آنها را منت بگذاریم بر مستضعفین و می  ،فرماید: ما اراده کردیممی

خواهیم آنها را وارث امامان زمین، رؤسا و فرماندهان زمین قرار بدهیم و می

 زمین قرار بدهیم.
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 خواهد مستضعفین را «ائمه و وارثینِ زمین » قرار بدهدخدا می

که ما می   خواهیم فقط مستضعفان زمین را نجات معنای آیه این نیست 

فرماید:  بدهیم؛ یعنی امامی برایشان بفرستیم که نجات پیدا کنند! بلکه می 

خواهیم بر مستضعفان منت بگذاریم و دو ویژگی به این مستضعفان ما می 

خواهیم «ائمه» بشوند؛ یعنی بدهیم؛ یکی اینکه آنها را امام قرار بدهیم! می

کنندگان زمین بشوند، نه اینکه فقط مدیران زمین، فرماندهان زمین و اداره 

 نجاتشان بدهیم.

فرماید: «و نَجعَلَهُم الوارثین» دوباره «نَجعَلَهُم» را بعد از «نَجعَلَهُم ائمّة» می  

کید! خداوند میتکرار می  توانست بفرماید «نجعلهم ائمه و کند، این یعنی تأ

می قرار  زمین  وارثین  و  زمین  امامان  را  آنها  من  وقتی الوارثین»  اما  دهم. 

تکرار می را  یعنی من میدوباره «نجعلهم»  خواهم کند، معنایش چیست؟ 

می  اینکه  یکی  بدهم،  انجام  مستضعفان  شما  با  کار  را  دوتا  شما  خواهم 

می  اینکه  دیگر  و  بدهم  قرار  زمین  قرار امامان  زمین  وارثین  را  شما  خواهم 

افتد و آن نجات بدهم! البته یک کار سومی هم هست که طبیعت� اتفاق می

نزده است؛ چون مستضعفان است و اص� خداوند   از آن حرف  آیه  این  در 

افتد و بعد از نجات دادن، دو اتفاق  معلوم است که این نجات هم اتفاق می 

 افتد. دیگر می 

خواهیم مستضعفین را  وارثین یعنی چه؟ یعنی وارثینِ قدرت و ثروت! یعنی می  

 وارث قدرت و ثروت زمین قرار بدهیم!  

 توانند ائمه و وارث زمین بشوند؟! یافتن می آیا مستضعفین، بدون ظرفیت 
 اسرائیل، مستضعفینی بودند که ظرفیت نداشتند! بنی

می متعال  و  خداوند  زمین  وارثین  ظهور،  جریان  در  را  مستضعفین  خواهد 

� می شود اینکه آیا بدون آماده ائمۀ زمین قرار بدهد! در اینجا سؤال مطر



  

  

که مستضعفین، وارثین زمین و ائمه  شدن و ظرفیت یافتن، صحیح است 

 قرار بگیرند؟ آیا این معقول است؟!

اسرائیل» مستضعفینی بودند  کنم: «بنیدر اینجا فقط یک مثال عرض می

شان داد و نعمت از آسمان نجات  �که ظرفیت نداشتند! حضرت موسی

دشمنان بارید،  شد؟  برایشان  چه  بعدش  اما  شدند،  نابود  درجا  هم  شان 

که بیایند، ب�فاصله   �عمران  بن که حضرت موسیهمین چند روز رفتند 

همه معجزات الهی ظرفیت بودند. پس آنقدر بیپرست شدند، اینگوساله

 چه شد؟

بنی  دشمنان  یکخدا  را  آن اسرائیل  کرد؛  نابود  جنگیدن  بدون  هم شبه 

به آسمان  از  خودشان!  چشم  غذا  جلوی  برایشان  سرویس  سلف  صورت 

برای می بیابان  در  باز میآمد! چشمۀ آب  برای  شان  تا چشمه  شد! دوازده 

باز میآنها به  اینها قصه شد و میصورت معجزه  های قرآن است؛ جوشید؛ 

 افسانه نیست! 

لْنا  
َ
ناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَ ظَلّ

ُ
 أ

ُ
کُلّ «فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْن� قَدْ عَلِمَ 

لْوی» نْزَلْنا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّ
َ
 1عَلَیْهِمُ الْغَمامَ وَ أ

فرماید: ببین من برای کنی؟ می خدایا چرا اینها را در قرآن برای ما بازگو می  

چه  می اینها  فکر  شما  اما  کردم!  چقدر کار  ببین  شدند؟!  آدم  اینها  کنی 

خواستم آنان را ائمه و وارثین زمین قرار بدهم اما نابود  ظرفیت بودند، میبی

 شدند! 

کنیم! زحمت  های قبل از ظهور برای چیست؟ برای اینکه ظرفیت پیدا 

که خدا می   کنیم؟ خواهد آخرین امام را بفرستد، باید چهدر آخرالزمان  کار 

 باید دانه دانه دشمنان را از سر راه برداریم تا آقایمان بیاید! حضرت فرمود: 
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كَزُبَرِ   قَوْمٌ  مَعَهُ  يَجْتَمِعُ  الْحَقِّ  إِلَى  اسَ  النَّ يَدْعُو  قُمَّ  هْلِ 
َ
أ مِنْ  «رَجُلٌ 

ونَ مِنَ الْحَرَبِ وَ َ� يَجْبُنُونَ وَ 
ُ
يَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ َ� يَمَلّ هُمُ الرِّ

ُ
الْحَدِيدِ َ� تُزِلّ

قِينَ  لُونَ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ
َ

ِ يَتَوَكّ
 1.» عَلَى اّ�َ

فرماید:  کند.  بعد می مردی از اهل قم مردم را به حق  و حقیقت دعوت می

می جمع  او  دور  گروهی  یا  ویژگیقومی  چند  که  اولین شوند  دارند.  هایی 

های آهن هستند. که بادهای تند آنها را از جا ویژگی این است که مثل پاره

کند نمی لغزند. نمی  ترسند و بر شوند، نمیلرزند. از جنگ خسته نمینمی 

 هاست که همان متقین هستند. کنند و عاقبت هم از آن این  خدا توکل می

های قبل از ظهور برای چیست؟ برای اینکه ظرفیت پیدا کنیم. این زحمت

از آب در می آیند؟ ما با�خره ا�ن در مملکت ما چرا مسئولین بعض� خراب 

یک  دانستن،  را  خوب  مسئول  یک  قدر  مث�  برسیم؛  ظرفیتی  یک  به  باید 

بودن نسبت به دادن، حساسمسئول خوب را از یک مسئول بد، تشخیص

 مسئو�ن جامعه! ما باید آمادگی پیدا کنیم، باید به این ظرفیت برسیم.

شدن و وارث زمین شدن را در مستضعفین باید زمینه و ظرفیتِ ائمه
کنند  خود ایجاد 

خواهیم مستضعفین را امامان و وارثان فرماید: ما میخداوند در آیۀ فوق می

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ»(قصص، ئِمَّ
َ
) منظور از ٥زمین قرار بدهیم! «نَجْعَلَهُمْ أ

طبق روایات منظور ائمه هستند، اما    ،این مستضعفان آیا ائمه هستند؟ بله

گیرند  ؟ آیا ائمه به تنهایی بدون امت این مدیریت جهانی را در دست می 

خیر. شیعیان در دوران غیبت مستضعف واقع شده اند یعنی  اداره جامعه  

 افتد؟  حضرت فرمود:  در دست آنها نیست، اما در دوران ظهور چه اتفاقی می 

 
، ج.  ١  .٢١٦، ص٥٧بحار ا�نوار



  

  

نْتُمْ «
َ
ِ   -أ

رْضِ وَ سَنَامُهَا؛    -وَ اّ�َ
َ
امُ اْ�

َ
شما شیعیان در آن روز  يَوْمَئِذٍ حُكّ

 1ظهور، حكمفرمایان و بزرگان روی زمین  هستید»

بنابراین این مستضعف شامل شیعه هم می شود حا� در دروان ظهور قرار 

خواهند امامان و وارثان زمین است چه اتفاقی بیافتد؟ مستضعفانی که می

 : فرمایدقرار بگیرند باید زمینه و ظرفیت داشته باشند چون قرآن می

نْفُسِهِمْ»  
َ
رُوا ما بِأ ی یُغَیِّ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ َ � یُغَیِّ  2«إِنَّ اّ�َ

نمی  تغییر  را  قومی  هیچ  سرنوشت  متعال  ابتدا خداوند  آنها  آنکه  مگر  دهد 

سرنوشت   تغییر  برای  و  بدهند  تغییر  را  خودشان  سرنوشت  خودشان 

 خودشان اقدام کنند. 

نتیجه بگذارید،  هم  کنار  در  را  فوق  آیۀ  دو  گر  میا این  ای اش  شود: 

می خدا  که  بدهد، مستضعفینی  قرار  زمین  وارثین  و  ائمه  را  شما  خواهد 

آمدن از فرهنگ استضعاف، قیام کنید! اص� فلسفۀ خودتان هم برای بیرون

کلمۀ مستضعفین را از   �جمهوری اس�می همین است! حضرت امام این 

قیام مستضعفان  این  کرد.  ادبیات سیاسی جامعه جاری  در  و  گرفت  قرآن 

علیه مستکبران است. مستضعفان باید زمینه و ظرفیتِ ائمه شدن و وارثین 

 زمین شدن را در خود ایجاد کنند.

 دو شرط برای اینکه مستضعفین از حالت استضعاف در بیایند

برای اینکه مستضعفین از حالت استضعاف در بیایند دوتا شرط وجود دارد؛  

یک شرط این است که زندگی مستضعفین، به سبک زندگی درست اس�می  

که مدیران جامعۀ مستضعفین، مدیران �یق و  باشد. شرط دیگر این است 

 ای باشند. شایسته
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در یک جامعۀ دینی هر دو روی این سکه باید در اوج س�مت و صحت و  

کنند؟ مردم طوری زندگی خوبی باشد: یکی اینکه مردم چگونه زندگی می 

نکنند که بشود آنها را به سادگی به بردگی کشید. دوم اینکه مدیران جامعه  

 طوری زندگی نکنند که به سمت طواغیت بروند. 

گر مستضعفان هریک به تنهایی بروند پول دار بشوند؛ اینکه همان نظام ا

شوند نه در شود! مستضعفان در چه صورتی نه مستکبر میداری میسرمایه 

ها باهم ها و مسجدیمانند؟ وقتی که مؤمنین و هیئتیاستضعاف باقی می

ایمانی ما  جمع بشوند و باهم معیشت خود را نجات بدهند! این جزئی از بی

از  جزئی  که  همچنانی  نکنیم،  کار  باهم  و  نکنیم  اعتماد  هم  به  که  است 

گر کار نکنیم! بی  دینی ما است ا

�ن زمان تمرین ائمه شدن و تمرین وارثین شدن است  ا

اینکه مستضعفان بنا است وارثین و ائمه بشوند، یعنی باید ظرفیتش را قبل  

از ظهور پیدا کنند. ا�ن زمان تمرین ائمه شدن است و زمان تمرین وارثین 

شدن است. در جریان این تمرین، او� مردم باید زندگی درستی داشته باشند 

گر شروع کنیم از اموال  صورت مان خودمان به تا طاغوت درست نکنند. ما ا

کردن، جلوی رانت گرفت، این گروهی و تعاونی استفاده  خواری را خواهیم 

 خواری است. بهترین راه جلوگیری از رانت

 فرماید: قرآن می 

روا ما بأنفُسهم» رُ ما بقومٍ حتی یُغَیِّ  1«إنَّ ا� �یُغَیِّ

خُب ما ا�ن باید چه چیزی را تغییر بدهیم؟ باید تکان بخوریم و از حالت 

استضعاف در بیاییم. جامعۀ ما نباید جامعۀ مستضعفین باشد، البته معلوم 

 است که نباید جامعۀ مستکبرین هم باشد.
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که وقتی یکی از قایق  گرفتید و یکی از  پرنده هایدیدید  را   هایشانشان را 

زدید، جهان به شما تواضع کرد! بله مستضعفین باید این ظرفیت و قدرت را 

 پیدا کنند و بتوانند از خودشان دفاع کنند.

 دو رکن �زم برای اینکه جامعه از استضعاف در بیاید: 

که   رهبر جامعۀ ما یک رهبر دینی و یک فقیه است. چرا ایشان از جوانانی 

می موشکموشک  که  کردند  درخواست  نقطهساختند،  بسازند؟ های  زن 

ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی 
َ
الّ مُنَّ عَلَی  نَّ ن 

َ
برای اینکه این آیه محقق بشود: «نُرِیدُ أ

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین» ئِمَّ
َ
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أ

َ
رهبر دینی طبیعت� باید به تحقق   ؛اْ�

 ها کمک کند، رهبر دینی مگر فقط باید نماز یاد بدهد؟!این آیه 

سال اسامی  که  است  سال  ده  حدود  دینی  رهبر  یک  اسامی چرا  را  ها 

رهبر  چون  دارد؟  مقاومتی  اقتصاد  بر  کید  تأ چرا  است؟  گذاشته  اقتصادی 

دین  چون  بیاید.  در  استضعاف  از  تا  کند  رهبری  را  جامعه  باید  دینی 

 خواهد که ما از استضعاف در بیاییم. می

برای اینکه از این استضعاف در بیاییم دوتا رکن �زم است؛ یکی اینکه مردم 

معیشت باید  باید  جامعه،  مدیران  اینکه  دوم  بشود،  درست  شان 

 شان اص�ح بشود. مدیریت

 همۀ ما باید اهل درک مدیریت باشیم تا هیچ مدیری سر ما را ک�ه نگذارد 

کنیم؟ یکی از د�ئلش همین حا� چرا می  خواهیم دربارۀ مدیریت صحبت 

» است:  ئِمَّ   عَلَهُموَنَجآیه 
َ
میةً أ شما  می»  شما  بشوید،  امام  خواهید خواهید 

کنید. البته نه اینکه مدیر بشوید و می کفایت پیدا  خواهید برای مدیریت، 

نمی همه  بشوند،  مدیر  نمیهمه  همه  بشوند،  مدیر  فرماندار توانند  توانند 

می  فرماندار  نفر  یک  فقط  شهر  یک  در  با�خره  همه بشوند.  گر  ا ولی  شود. 



  

  

نمی شهر  آن  در  فرماندار  یک  دیگر  باشند،  داشته  فرمانداری  تواند  کفایت 

 خورند. گربه برقصاند! چون همۀ این مردم خودشان وارد هستند و فریب نمی 

همۀ ما باید اهل مدیریت و اهل درک مدیریت باشیم تا هیچ مدیری سر ما 

گر می  خواهند مستضعف نباشند باید از جریان را ک�ه نگذارد. مستضعفین ا

باشند، به را  مدیریت خبر داشته  اینها  کار  و  آمد  که وقتی یک مدیر  حدی 

گرفت، بگویند: سر اینها را نمی به  گر این مدیر  دست  گذاشت! یا ا ک�ه  شود 

بخواهد یک تصمیم غلط بگیرد، از این مردم بترسد، نه اینکه با سلبریتی 

 بازی و لودگی، بخواهد جامعه را اداره کند! بازی و مسخره

کم می شوند؟ چون مردم چرا در غرب با فریب افکار عمومی بر مردم حا
کار مدیریت را نمی  خورنددانند و فریب میساز و 

کم می شوند؟ چون ساز و کار  چرا در غرب با فریب افکار عمومی بر مردم حا

شده  ملعبه  آنها  برای  عمومی  افکار  و  نیست  مردم  عموم  دست  مدیریت، 

از مردم اص� در خواب هم نمی این است. خیلی  که بخواهند جای  بینند 

لذا حرفشان این است: یک لقمۀ بخور نمیر   ؛مدیران و رؤسای غربی باشند 

کاری نداریم! در جامعۀ غربی اینبه ما بدهید؛ ما به بقیه  گونه است،  اش 

زمان امام  جامعۀ  در  زمان  �اما  امام  مال  فقط  وراثت  این  و   � قدرت 

می  ؛نیست «ائمه»  شیعه  از  مستضعفان  شیعه بلکه  از  مستضعفان  شوند! 

می آیه «وارثین»  اینها  نمیشوند.  سمتش  به  چرا  است؟  قرآن  رویم؟!  های 

همه باید اصول مدیریت را بلد باشند، در کودکستان ما، در دبستان ما باید 

اصول مدیریت یاد داده بشود، باید این را همه بفهمند، همه مسئول بشوند 

 و همه تبدیل بشوند به افرادی که مدیریت را تجربه کنند. 



  

  

 خواهند «ائمه» بشوند، همه باید فهم مدیریت داشته باشند اگر مستضعفین می 

می مستضعفین  گر  مدیریت ا استعداد  باید  همه  بشوند،  «ائمه»  خواهند 

باید  مدیریت  نطق  همه  باشند.  داشته  باید  مدیریت  فهم  باشند،  داشته 

که  حدّی  به  باشند،  داشته  مدیریت  ظرفیت  باید  همه  باشند،  داشته 

تر باشند!  هرکدامشان را حضرت خواست در صدر بگذارد، یکی از یکی �یق

میاین پیدا  نجات  جامعه  بیجوری  همه  گر  ا ا�  و  بیکند  و  عرضه اط�ع 

� حاصل نمی  شود! باشند و فقط دو سه نفر خوب باشند، با اینها فر

هایی باشیم که از دست خدا ما را آفریده است که برّه نباشیم، نه اینکه بره 

بی و  بیاییم  در  میاگرگ  خدا  نه؛  آدم!  دست  را فتیم  ما  همۀ  خواهد 

آنآدم بیاورد.  بار  آدمحسابی  این  از  کدام  هر  میحسابیوقت  گوید: ها 

کار دیگر انجام بدهم« گرچه من استعداد دارم صدتا  ولی ا�ن نقشم این   ،ا

کار را انجام بدهم، چون این به من تکلیف شده است، چون  است که این 

جوری زندگی چقدر لذت زمانم این را خواسته است...» تصور کنید اینامام

 ١».دارد! 

گر می خواهیم امام زمانی زندگی کنیم، اولین شاخص جهانی اندیشیدن ما ا

 و در چنین مختصاتی فکر کردن است. 

 و اندیشیدن درباره آن مهیا کن!  �خدایا ما را برای زندگی با امام زمان

 

 

 

 

 
؛ اصـــــ�ح مـدیریـت در خـانواده و جـامعـه،    ١ یـده ای از بحـث آمـادگی برای ظهور علیرضــــــا پنـاهیـان، گز

:  دسترسی در
http://panahian.ir/post/٥٦٦٠ 



 نگری»«آینده مبحث دوم:
كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ»  عْلَوْنَ إِنْ 

َ
نْتُمُ اْ�

َ
آیه محوری:«وَ � تَهِنُوا وَ � تَحْزَنُوا وَ أ

 )۱۳۹عمران، (آل
رســــد. این آیه،  پس از اصــــ�ح افق، نوبت به نســــبت انســــان با آینده می

ــتی و انـدوه بـازمی ــســـ ــرط ایمـان مؤمن را از ســـ دارد و جـایگـاه برتر او را بـه شـــ
ــت کـه  نگری» جهـتکنـد. عنوان «آینـدهیـادآوری می دهنـده این حقیقـت اســـ

ــت. در ، بـدون آینـده�زنـدگی بـا امـام زمـان بـاوری و امیـد فعـال ممکن نیســـ
بینند، ها آینده را روشــن میزمانیچرا امام ،شــوداین مبحث نشــان داده می

ــتی و گیر نمیهـا را زمینچرا مشـــــک�ت امروز آن ــســـ کنـد و چگونـه عـدم ســـ
 انگیزگی، اولین ثمرۀ زندگی با افق ظهور است.بی

 زندگ� کنیم؟  �چگونه با امام زمان
 «شاخص های زندگ� امام زمان�» 

 :  دوم ث بحم

 آینده نگری» «



  

  

 

 

 

 طمع و مزه متفاوت زندگی با امام زمان�

، یک زندگی متفاوتی است. کسی که طعم و مزه �زندگی با امام زمان
زمان امام  با  باشد، دیگر حاضر نیست مدل دیگری   �زندگی  را چشیده 

زمان امام  با  زندگی  کند.  قرآن   �زندگی  که  است  زندگی  از جنس همان 
 کریم برای ما معرفی می کند. می فرماید:  

نْثى 
ُ
أ وْ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِنْ  صالِح�  عَمِلَ  حَياةً   «مَنْ  هُ  فَلَنُحْيِيَنَّ مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ 

بَة  1»طَيِّ
فرماید معنای حیات طیبه این نیست که همین می �ع�مۀ طباطبایی

کیزه هُ!» یعنی یک حیات کنم. میاش می حیاتی که دارد پا فرماید: «فَلَنُحْیینَّ
انگاری یک    ٢کند!»دهم! اص� آن حیات با این حیات فرق می دیگر به او می 

� میبار دیگر به دنیا می شود! دست و بالش  آید! از رحم مادرِ طبیعت خار
می میباز  طبیعت  مادرِ  از  را  نافش  میشود!  راه  میبُرند!  حرف  زند، رود، 

 کند! خورد، رشد میبیند، غذا میشنود، میمی
فرماید: «چنین انسانی در نفس خود، نور و کمال و قوّت و عزت و  بعد می 

مى درک  سروری  و  نمى لذت  که  اندازهکند  کرد»توان  معین  را  و   ٣اش  حد 
های لذت بردن از زندگی، شادی در زندگی، احساس عزت و قدرت در اندازه 

 
 .٩٧. نحل، ١
ةً" حيـات، بـه معنـای جـان انـداختن در چيز و �ع�مـه طبـاطبـایی.    ٢ بـَ هُ حَيـاةً طَيِّ نُحْيِيَنـَّ

َ
:«در جملـه" فَل

افاضـــــه حيات به آن اســـــت، پس اين جمله با صـــــراحت لفظش د�لت دارد بر اينكه خدای تعالى  
كند مؤمنى را كه عمل صـــــالح كند به حيات جديدی غير آن حياتى كه به ديگران نيز داده زنده مى

دهد، مث� حيات خبيث او را مبدل به حيات طيبى  و مقصــــود اين نيســــت كه حياتش را تغيير مى
گر مقصود اين بود مى كند كه اصل حيات همان حيات عمومى باشد و صفتش را تغيير دهد، زيرا ا

كــه بفرمــايــد:" مــا حيــات او را طيــب مى كنيم" ولى اينطور نفرمود، بلكــه فرمود: مــا او را بــه  كــافى بود 
یم.»(ترجمه تفسیر المیزان، جحياتى طيب زنده مى  ).٤٩١، ص١٢ساز

 همان. . ٣



  

  

زمانی،   امام  زندگی  ماست.  موجود  وضعیت  از  متفاوت  بسیار  زندگی  این 
 چنین زندگی است.  

 نیاز به زندگی با امام زمان� را در وجود خودت کشف کن

کنیم، در واقع این زندگی نیست،  زندگی می   �ما وقتی بدون امام زمان
امام   با  زندگی  و  زمانی  امام  زندگی  به  را  خودمان  نیاز  باید  است.  مردگی 

خیلی  �زمان کنیم.  کشف  زمانرا  امام  با  زندگی  به  اص�  فکر    �ها، 
کنند. غرق یک زندگی حداقلی هستند و اص� هوس چنین زندگی را در نمی

 دل و ذهن خودشان ندارند. 
گر هوس و هوای چنین زندگی در سر داشتیم دیگر نمی  توانستیم بدون ا

کنیم، نفس بکشیم. مثل امام صادق  �امام زمان که یاران �زندگی   ،
می  حضرت  صادقخصوصی  امام  خانۀ  آمدیم  حضرت   �گویند  دیدیم 

ک نشسته، لباس عزادارها به تن کرده، «وَ هُوَ  فرش حجره را کنار زده، بر خا
ی»، گریه می  كْلَی ذَاتِ الْكَبِدِ الْحَرَّ

َ
کند، شبیه گریه کردن  یَبْكِی بُكَاءَ الْوَالِهِ الثّ

مادر داغ دیده و سینه سوخته و جگر آتش گرفته برای فرزندش که از دست 
های حضرت مثل چشمه چشمداده است. ببینید این حال حضرت است.  

 فرماید:  پر از اشک است، حا� چه می
ي  تْ مِنِّ قَتْ عَلَيَّ مِهَادِي وَ ابْتَزَّ دِي غَيْبَتُكَ نَفَتْ رُقَادِي وَ ضَيَّ «سَيِّ

فُؤَادِي  از چشمانم ربوده، بستر رَاحَةَ  را  ؛ آقای من! غیبت تو خواب 
 1آرامشم را تنگ کرده و آسایش دلم را از من گرفته است.»

زمان   امام  بدون  که  است  کسی  وضعیت  وضعیت،  تواند  نمی  �این 
زندگی کند. تازه حضرت خودش امام زمان خودش است. امام حیّ و حاضر 

ه می زند.    است، برای امامی که هنوز به دنیا نیامده این طوری ضجِّ

که امام زمانی زندگی کرد  شهیدی 

در بین شهدای ما، بعضی های خیلی امام زمانی زندگی کردن، البته همه 
بعضی ولی  کردن،  زندگری  زمانی  امام  که  کردند  اثبات  خیلی  شهدا  ها 
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تر بودند. شهید رضا پناهی از آن شهدای خاص در این زمینه بود. به متفات
امام زمان با  کرد و تشنۀ زندگی  امام زمانی زندگی  کلمه   �معنای واقعی 

 بود.  
  � گوید: «قبل از اینکه رضا را باردار شوم به زیارت امام رضا مادرش می

خواستم   �رفتم. اولین سفر مشهدم بود. وقتی به زیارت رفتم، از امام رضا  
واسطه شود تا خدا به من فرزندی هدیه کند که در راه خدا فدا شود. وقتی 
از مشهد برگشتم، خیلی نگذشته بود که متوجه شدم باردارم. اسمش را رضا 

گرفتم.» در   �بودم و رضا را از امام رضا  �گذاشتم چون عاشق امام رضا 
می مادر  آقازاده،  این  زماناحوا�ت  امام  به  «راجع  سؤال   �گوید:  زیاد 

� را بهش ظهور نمی  �پرسید: چرا امام زمانکرد. می می کند؟ دعای فر
 نویسد: اش مینامهیاد دادم که برای آمدن حضرت بخواند.» در وصیت

زمان   امام  و  خدا  عاشق  با  گشته  �«من  هرگز  عشق  این  و  ام 
نمی  بیرون  من  قلب  از  مانعی  خود؛    ،رودهیچ  معشوق  به  اینكه  تا 

  ١یعنی «ا�» برسم.»
، حال و هوای متفاوتی دارد. باید آن را    �بنابراین زندگی با امام زمان 

کنیم. دلمان هوایی بشود. مثل این عارف   ساله، دنبال حضرت   ١٢هوس 
امام  با  زندگی  عطش  است.  مقدمه  عطش  این  تشنگی  این  بگردیم. 

 ، بعد دیگر آدم شب و روز ندارد. �زمان
تنبلی از  بیبسیاری  اهداف گیانگیزهها،  که  است  این  خاطر  به  ها 

کند، هدف بزرگتری باید در سر داشته باشیم. ع�قه کوچک، ما را راضی نمی
های ، از جنس اهداف بزرگ است و آدم�و میل به زندگی با امام زمان 

که    ایهای حداقلی. جامعهنه آدم  ،روندهای بزرگ میبزرگ دنبال هدف
های بزرگ می رود و چه هدفی بزرگتر از زندگی دنبال هدف  ،بزرگ شده است

 
ی  ســاله  ١٢روزنامه کیهان، عارف . ١ ای که مادرش دو روز بعد از تولد صــحنه شــهادتش را در عالم بیدار

:  دید، دسترسی در
https://kayhan.ir/٠٠٠x٦j 
 



  

  

کنم مادران محترم! بچه ها را به عشق این . خواهش می�با امام زمان 
 هدف بزرگ مثل مادر شهید رضا پناهی تربیت کنید.

 آینده نگر و آینده ساز؛ شاخص زندگی با امام زمان�

که کسی که �های زندگی با امام زمانیکی دیگر از ویژگی ، این است 
ساز است. نگر و آینده گردد، به شدت آینده می  �دنبال زندگی با امام زمان

فردای   امروز،  از  امام  این  برای  است  قرار  چون  است.  مهم  او  برای  آینده 
 ظهور را بسازد. 

کثری  های حداقلی، دنبال امروز خودشان هستند. اما آدمآدم های حدا
کند تا فردا را بسازد. فردا  دنبال فردای خودشان هم هستند. امروز ت�ش می 

 حاصل ت�ش امروز تو است.

 چگونه فرزندان خودمان را آینده نگر و ع�قمند به آینده تربیت کنیم؟ 

کنیم؟ چگونه؟! خواهیم بچهما می تربیت  امام زمانی  را  های خودمان 
کند، چه مدرسه ای ای که  در آن مدرسه یاران امام زمانی تربیت میمدرسه

که به بچه، توجه به آینده می  از هست؟ مدرسه ای است  دهد. این یکی 
 است.   �های زندگی با امام زمانپایه 

کند    � گردان خودش را در ک�س جمع کند، یک موضوع را مطر معلم شا
بچه  بگوید  برسرش و  اتفاقی  چه  موضوع  این  آینده  در  بزنید،  حدس  ها 

کردن هستند. دیدید در مسابقات خواهد افتاد؟ بچه ها عاشق پیش بینی 
ها به آینده ها دیدید بچهخواهد نتیجه را حدس بزند، یا در فیلم فوتبال، می 

کافی سفر می کنند. ع�قۀ به آینده، یک ع�قۀ عمیق در دل ماست. فقط 
برنامه  استعدادی  چنین  شکوفایی  برای  که  از است  کنیم  طراحی  و  ریزی 

 خانه تا مدرسه. 
ا�ن هستند، از طرف دیگر یک میلی در بچه اسیر  که معمو�  ها هست 

شان چندان مهم نیست. گاهی رفتار ما پدر و مادرها و مدارس ما آینده برای
 این روحیه را به شدت تقویت می کند.



  

  

ها، حتی تنبیه  زند جایزه فوری دادن به بچه داند چقدر ضربه می خدا می 
گاهی اثر عکس دارد. عروسک را دورتر بخر. یعنی دیرتر.   کردن فوری هم 

بگو دخترم ا�ن این عروسک ارزان را   ،بین چند انتخاب دخترت را قرار بده
می  تو  گران برای  عروسک  آن  بعد  ماه  یک   ، داری خرم  دوست  که  را  تر 

 خواهی؟ بگذار گزینه آینده و رهایی از ا�ن برای او فعال شود.کدامش را می
می بچه زمین  به  پا  کوچک  وقتی  می   ؛کوبندهای  ولی  ا�ن.  ا�ن  گویند 

ولی آن بهتر را. این  ،  فردا برایم بخر     ف/گویند باشد فردا بزرگ شدن، می
 یک مدل تقویت ع�قه به آینده است. 

 فرمود:   �امیرالمؤمنین
نْظَرُهُمْ فِي الْعَوَاقِب

َ
اسِ أ عْقَلُ النَّ

َ
  1» «أ

کنند. همه ها کسانی هستند که عاقبتِ دور را نگاه میترین انسانعاقل
 توانند عاقبت دور را ببینند! نمی

 قرآن کتاب آینده نگری؛ دعای عهد، از جنس آینده نگری و ع�قه به آینده 

برد، دورتر  برد به دورتر میقرآن کتابی است که دائم انسان را به آینده می
برد به آینده گاهی گذشته است و گاهی آینده. در وسط جنگ، خدا آدم را می

نمی  فرقی  نزدیک؛  یا  نصرت دور  رسیدن  از  نگران  دل  مؤمنان  وقتی  کند. 
 فرماید:  الهی هستند یا منتظر رسیدن آن. خدا می 

ِ قَريب 
� إِنَّ نَصْرَ اّ�َ

َ
 2»«أ

برد به آینده.  نگری است. تو را می از جنس آینده  �زندگی با امام زمان
�، تو را می در دعای عهد چه چنین دعای عهد؛  همبرد به آینده.  دعای فر

را    �ا�عظما� ةبقی  دهد. آینده با هر فرازی آینده را به تو نشان می   خوانیم؟ می 
می بازگو  میبرایت  چه  آخرش  بعد  نَراهُ کند.  وَ  بَعِید�  یَرَوْنَهُ  هُمْ  «إِنَّ گویی؟ 

بینند ولی من آمدن تو را نزدیک می بینم. کافران آمدن تو را دور می  3قَرِيب�»
 ی نزدیک است. در نظر من ظهور در آینده؛آینده دور از دسترسی نیست 
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 حصبترین اثرات تربیتی دعای عهد که فرمود چهل  به نظرم یکی از مهم
نگری  دقیق� همین آینده  ،شد  دخواهی  �در زمره یاران امام زمان  دبخوانی
 است. 

 آینده را باید از امروز ساخت

مند شدی، آینده را دیدی، حا� برای ساخت ه وقتی نسبت به آینده ع�ق
شود، آینده با اراده کنی، چرا که آینده خودش ساخته نمیآینده طراحی می

 شود. فرمود:  امروز من و شما ساخته می
نْفُسِهِمْ؛ خداوند سرنوشت  

َ
رُوا ما بِأ ى يُغَيِّ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ َ � يُغَيِّ «إِنَّ اّ�َ

خودشان   دهد مگر آنكه آنان آنچه را در هيچ قوم (و ملّتى) را تغيير نمى 
 1»! داست تغيير دهن

که برای ساخت آن، امروز    این سرنوشت، یعنی آینده من و شما. چیزی 
 باید بجنگی.  

 فرمود:   �وقتی حضرت موسی
تي

َ
سَةَ الّ

َ
رْضَ الْمُقَدّ

َ
ُ لَكُمْ »؛« ای قوم! به  «يا قَوْمِ ادْخُلُوا اْ� كَتَبَ اّ�َ

  2سرزمين مقدّسى كه خداوند برای شما مقرّر داشته، وارد شويد! »
موسی  آن   �حضرت  داد.  نشان  اسرائیل  بنی  به  را  روشن  آینده  یک 

که این سرزمین مقدس را خدا برای شما سندش را  آینده روشن این است 
 زدند. ولی چه گفتند: زده است. دیگر نباید بنی اسرائیل حرف می 

كَ فَقاتِ�    « يا مُوسى نْتَ وَ رَبُّ
َ
بَد� ما دامُوا فيها فَاذْهَبْ أ

َ
ا لَنْ نَدْخُلَها أ إِنَّ

ا هاهُنا قاعِدُون» ؛ «ای موسى! تا آن دشمنان در آنجا هستند، ما    إِنَّ
هرگز وارد نخواهيم شد! تو و پروردگارت برويد و (با آنان) بجنگيد، ما 

  3ايم!»همين جا نشسته
گفتند تو و خدایت بروید و این    ،ببین حاضر نشدن بروند آینده را بسازند

کرد  که حا� حاضر    ؟آینده قشنگ را برای ما بسازید. خدا چه  به آنها فرمود 
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خودتان  دور  شما  سال  چهل  ما؛  بحث  تعبیر  به  بسازید  را  آینده  نیستید 
خیلی عذاب عجیبی است. در جا زدن. صبح بروی   ١بگردید و در جا بزنید. 

تا شب راه بروی دوباره سر جای اوّلت. یعنی خدا انگار می خواهد بگوید تو  
همۀ   با  آینده  کنم.  می  حبست  جا  همین  نداری  را  آینده  و  فردا  لیاقت 

 مختصاتش، از سرزمین بگیر تا ...
بنابراین آینده خودش ساخته نمی شود، آینده حاصل اراده امروز من و  
کدامش را انتخاب  کوشش. تو بگو  شماست. بد یا خوب. تنبلی یا ت�ش و 
کردی، من بگوییم آینده تو چگونه است؟ البته واقع� بخشی از آینده برای 
ما مبهم است. اص� دست ما نیست. ولی بخش قابل توجهی از آن دست 

 ن و شماست. م

 روشن یا مبهم؟؛ ها آینده امام زمانی

ها، چگونه است؟ روشن یا مبهم؟ خدا حا� این آینده برای ما امام زمانی 
ها، یک آینده روشن را ترسیم کرده است؛ همان آیه که بدان برای امام زمانی

الْوارِثین نَجْعَلَهُمُ  وَ  ةً  ئِمَّ
َ
أ «نَجْعَلَهُمْ  ما،  روش  آینده  ) ٥»(قصص، پرداختیم، 

 است. یعنی وارثان قدرت و ثروت در زمین. یا فرمود:  
هُمْ فِي   الِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ ذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ

َ
ُ الّ «وَعَدَ اّ�َ

قَبْلِهِم» مِنْ  ذينَ 
َ
الّ اسْتَخْلَفَ  كَمَا  رْضِ 

َ
از شما اْ� كسانى  ؛ «خداوند به 

كارهای شايسته انجام داده كه  اند وعده مى كه ايمان آورده و  دهد 
به   كه  گونه  همان  كرد،  خواهد  زمين  روی  حكمران  را  آنان  قطع� 

 2پيشينيان آنها خ�فت روی زمين را بخشيد»
می زندگی  زمانی  امام  که  است  کسانی  تمام  آینده  امام  این  ما  کنند. 

کمان روی زمین باشیم، این نقشه راه را قرآن به دست زمانی ها قرار است حا
 شما داده است. 

 
وْمِ .  ١ قـَ

ْ
الـ ی 

َ
لـ عـَ سَ 

ْ
أ ــَ تـ  � فـَ رْضِ 

َ ْ
ا� ی  فـِ ونَ  تـیـهـُ یـَ ةً  ــَ نـ ــَ عـیـنَ ســـ بـَ رْ

َ
أ مْ  هـِ یـْ

َ
لـ عـَ ةٌ  ــَ مـ رَّ حـَ مـُ هـــا 

إِنـَّ ــَ فـ  
َ

«قـــال آیـــه  ــمـون  مضـــ
فاسِقينَ»(مائده،

ْ
 )٢٦ال
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 امام زمان توهّمی یا واقعی؟ ؛کنیمبا کدام امام زمان زندگی می

میبعضی تا  زمانها  امام  با  امام   �گویی  با  زندگی  یا  کن،  زندگی 
می   �زمان معرفی  میرا  ع�قه  کنی،  خودشان،  فردیت  ک  � در  روند 

کنم و دل بدهم و ه  شخصی من ب  گوشۀ با حضرت خلوت  امام. بروم یک 
د حا� برویم جهان را نجات دهیم. نقلوه بگیرم. حا� حضرت به آنها بفرمای

احتما� بگویند اجازه بدهید، فع� مشغول شما باشیم. باشد تو مشغول باش 
ولی من   ،توانم مشغول تو باشم. من رفتم برای نجات جهانولی من نمی
نمی عدتنهایی  با  میهروم  میای  من  مثل  که  نجات  روم  را  دنیا  خواهند 

 بدهند. حاضر هستی بیایی؟   
کنیم؟ امام زندگی می  ما کجای این داستان هستیم؟ با کدام امام زمان

که خیلی سیاسی است.  زمان خیالی یا امام زمان واقعی. امام زمان واقعی 
کمر آمریکا و اسرائیل را   آورد،ش جهان را در میکّ�   نامدارپدر همه سیاست
 زندگی کنی؟   �توانی با این امام زمانمی شکند. تو می

صادق  امام  یاران  از  صادق   ؛گویدمی  �مفضل  امام  طواف  �با  در 
که غصه دار و  کرد به من و فرمود: ای مفضل تو را چه شده  که نگاه  بودم 
نگاه  شوم  فدایتان  کردم:  عرض  کرده؟  تغییر  صورتت  رنگ  و  محزونی 

بنیمی به  خود کنم  با  آنهاست  دست  که  سلطنتی  و  ملک  این  و  عباس 
گر این سلطنت برای شما بودمی ما هم در این حکومت همراه شما   ،گویم ا

 .بودیم
يْلِ ؛ حضرت  

َ
 سِيَاسَةُ اللّ

َ
كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِّ� مَا لَوْ 

َ
لُ أ

َ
فَقَالَ: يَا مُفَضّ

گر اینچنین شود و حکومت دست ما بیاید   فرمود: ای مفضل بدان ا
ریزی  برنامه  یعنی اینکه در شب مشغول (   داری کنید شما باید شب زنده 

امور   و  کار  روز درگیر  در  و  هَارِ  النَّ سَبَاحَةُ  وَ  بودن)  امور مردم  تدبیر  و 
غذای   و  الْجَشِبِ  کْلُ 

َ
أ وَ  باشید  آنان  مشک�ت  رفع  و  مردم  مهمه 

مِیرِ 
َ
أ شِبْهَ  الْخَشِنِ  لُبْسُ  وَ  گوار بخورید  نا و  و    �الْمُؤْمِنِينَ  ضمخت 



  

  

امیرالمؤمنین   گوار بپوشید همانند  نا گر   �لباس زبر و  ا ارُ  فَالنَّ  
َ

إِّ� وَ 
 1اینچنین نباشید جایگاهتان آتش است.»

هایی دارد، باید آن را ، یک شاخص�د زندگی با امام زمانیپس ببین
هست گر  ا کنیم،  ایجاد  خودمان  جامعه  در  یا  خودمان  کنیم،   ،در  تقویت 

م می  ها، جهانی اندیشیدن است، یکی دیگر زنیم. یکی از شاخصوگرنه توهُّ
نگری است. حا� شما امام زمانی هستی، آینده را چگونه از شاخص ها، آینده

 می بینی؟ آینده روشن است یا مبهم. آینده از آن شماست یا دشمنان شما؟

 بینندها رسماً آینده را تاریک میبعضی

بینند، این تاریک دیدن، تار دیدن، به  ها رسم� آینده را تاریک میبعضی
که در دل آنها وجود دارد؛ آن وقت اینها   خاطر تاریکی و تار و پودی است 

 فاصله دارند؟   �چقدر با امام زمان
آینده برای امام زمانی ها روشن هست چه آن را ببینیم یا نبینیم، این 
واقعیت تغییر نمی کند. آیه روی آیه خواندیم که آینده از آن امام زمانی ها 
هست. فقط دیر و زود دارد، دیر و زود آن هم بستگی به میزان آمادگی ما 

 دارد. چقدر آماده ای امروز آینده را بسازیم. 
 کند وقتی شما آینده را روشن دیدید، دیگر مشک�تِ امروز تو را نگران نمی

نگران   را  تو  امروز  مشک�ت  دیگر  دیدی،  روشن  را  آینده  شما  وقتی  بعد 
کند. چیزی که تو را نگران می کند، کم کاری های تو است. این به آینده نمی

ضربه می زند، نه مشک�ت و گرفتاری های امروز. مسیر ساخت آینده اتفاقا 
گر برای عبور از آن نجنگی، آ ینده روشن یک مسیر پر فراز و نشیب است، ا

از آن تو نیست، آینده از آن کسانی است که حاضرند با مشک�ت امروز برای 
 ساخت آینده بجنگند. فرمود: 

مْثالَكُمْ 
َ
وْا يَسْتَبْدِلْ قَوْم� غَيْرَكُمْ ثُمَّ � يَكُونُوا أ

َ
گاه ؛    « وَ إِنْ تَتَوَلّ و هر 

را جای شما مى گروه ديگری  كنيد، خداوند  آنها سرپيچى  آورد پس 
 2مانند شما نخواهند بود.»
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آمدی   گر  ا که نمی ماند،  دارد، خدا معطل ما  خدا جایگزین شما، بسیار 
� امام زمانی خدا، خدا تو را در این مسیر امام زمانی کمک می کند.  پای طر

 وگرنه جایگزین شما بسیار هستند. 
 پس یکی از مهم ترین آثار دیدن آینده، محکم شدن امروز است. فرمود:  

كُنْتُمْ مُؤْمِنين عْلَوْنَ إِنْ 
َ
نْتُمُ اْ�

َ
 1»«وَ � تَهِنُوا وَ � تَحْزَنُوا وَ أ

انگیزه   یعنی  نشدن  سست  معانی  از  نشوید،یکی  سست  یعنی  آیه   این 
 خودتان را از دست ندهید. 

بعضی از انق�بی ها، بعضی از مردم، انگیزه خودشان را از دست داده اند،  
ا�یمان های دوران حضرت موسی را   �شبیه ضعیف  که هیمنۀ دشمن 

ا لَمُدْرَكُون با عزم قوی، چون نقشه    �حضرت موسی2  »دیدند و گفتند : «إِنَّ
قاطعانه   پاسخ  گیرد  نمی  را  او  دشمن  هیمنۀ  و  هیبت  است،  دستش  راه 

شما آینده را روشن می بینی، چرا    �چرا حضرت موسی  دهد: «قالَ كَ�»می
 بینی؟ ادامه آیه توضیح می دهد:آنها از حال ناامید هستند، شما کجا را می

ي سَيَهْدين «إِنَّ مَعي   4دهد.»؛ خدا با ماست، راه را نشان می3 رَبِّ
این یعنی نقشه راه دست من است، با خدا قدم می زنیم در این مسیر.  

 رویم. طبق نقشه راه می

عدم ســســتی و بی انگیزگی؛ اولین اثرِ روشــن دیدنِ آینده توســط امام  
 هازمانی 

پس اولین اثر روشن دیدن آینده توسط امام زمانی ها، عدم سستی و بی 
� ظهور  گر انق�ب اس�می، در طر انگیزگی برای ساختن فردای ظهور است. ا

 نقش آفرین است، اندازه های این نقش آفرینی ببینید کجاست؟  
مردی است که نه تنها خودش امام زمانی زندگی کرد بلکه جامعه    �امام

با جامعه   را  � خدا در ظهور  کند، طر امام زمانی زندگی  که  را به سمتی برد 

 
 .139مران،ع. آل 1
 .61.شعرا،   2
 .62. شعرا،  3
 . همان. 4



  

  

که حاضر است صدبار بگوید   از جریانی  گذرد  انداخت. خدا نمی  راه  ایران 
�»لولیکعجلاللهم« امام   الفر انق�ب  برای  نیست  حاضر  یکبار  ولی 

را   �زمان عمیق  پیوند  و  رابطه  این  تو  کند.  دعا  زمانی  امام  انق�ب  و 
ندیدی؟ پس چه دیدی؟! کدام عامل، مؤثرتر از انق�ب اس�می در تعجیل 

� نقش داشته است؟ بشمار.   فر
موازنه قدرت را در عالم چه جریانی جز جریان انق�ب اس�می به نفع امام 

 بهم زده است؟  �زمان
� ظهور و نقشه راه ظهور   آینده انق�ب اس�می روشن است، چون در طر
قدم می زند که آن روشن است. پس نباید سختی ها و مشک�ت انگیزه ما را 

 کم کند. همین دستور صریح قرآن به ماست. 

 جا ممنوع!بی  یغصه

می  � بعد  «وَ  این  1تَحْزَنُوا»فرماید:  که  نرود  یادمان  نخورید،  غصه  یعنی 
را  نازل شده است. تکلیف مسلمانان  اُحُد  از شکست ظاهری در  آیات بعد 

می میمشخص  غصه  چرا  شکست  کند.  این  از  خوردید،  شکست  خورید؟ 
ظاهری درس بگیرید برای آینده، بعدا هم نگران نباشید شکست خواهید 

از اینکه در آین از شکست خوردن بترسید و نه  ه شکست خواهید دداد. نه 
 خورد. حا� چرا؟

مُؤْمِنين»؛ كُنْتُمْ  إِنْ  عْلَوْنَ 
َ
اْ� نْتُمُ 

َ
أ «وَ  با    فرمود:  برتر  دست  همیشه  یعنی 

بیاورید.  ایمان  و  اعتماد  کردید  انتخاب  که  به خدا و مسیری  گر  ا شماست 
و غصه  و غم  نکنید  آن شماست. سستی  از  آینده  که  نکنید  تردید  و  شک 

 این برتری در درختی است به نام اعتماد به خدا.   یجا نخورید.  ریشه بی
نمی سست  کسی  نمی چه  راه  دل  به  غصه  و  غم  کسی  چه   ، دهدشود؟ 

 ها نزدیکم؟ گوید ما به قله ایستد و می وسط مشک�ت می
زمانانکس امام  با  که  می  �ی  شفاف  زندگی  آینه  مثل  را  آینده  کنند، 

 آن آینده چه خبر است؟ فرمود: در بینند، می
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قين»؛  لِلْمُتَّ الْعاقِبَةُ  وَ  عِبادِهِ  مِنْ  يَشاءُ  مَنْ  يُورِثُها   ِ
َّ�ِ رْضَ 

َ
اْ� «إِنَّ 

كه بخواهد،  از بندگانش  كس  را به هر  از آن خداست، و آن  «زمين 
گذار مى   1كند؛ و آینده از آن اهالی تقوا است!»وا

گر در این مسیر قدم بزنیم. چقدر این حرف را باور  ا از آن ماست  آینده 
 داریم؟ به همان اندازه برتری داریم.  

گر برتری در این عالم برای حق و حقیقت است به خاطر این است   امروز ا
خریده  جان  به  را  زحمتش  است.  ایستاده  آینده  سختِ  مسیرِ  این  در  که 
است. زندگی امام زمانی، یعنی همین. آینده را روشن ببینی، از امروز برای 

کسری و  کمبودها  از  و  بریزی  عرق  فردا  غصه ساخت  و  نشوی  سست  ها 
از آن تو خواهد بود.   آینده  نخوری. مطمئن باشی خدا با ماست، آن وقت 
را  ظهور  خط  کردند،  باز  ما  برای  شهدا  که  زمانی  امام  مسیر  این  امیدوارم 

 نه سست شویم نه غمگین.   ؛�ا�عظم ا� ةبگیریم تا خیمه بقی
از علی بن مهزیار (همان آقایی که مشرف شده بود    �وقتی امام زمان
پرسید چرا دیر آمدی؟ گفت آقا کسی را پیدا نکردم   )�به خیمه امام زمان

مسئله این نیست، شما   ،نه  مرا به خیمه شما برساند حضرت به او فرمود:
ندادیدمأموریت انجام  درست  را  خودتان  آن    ،های  حضرت  حا�  که 
خدا کند علت تأخیر در ظهور، تعلّل و کم کاری ما    ٢شمارند.ها را میمأموریت

 در مسیر ظهور نباشد.
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 » �آوری؛ شرط زندگی با امام زمان«تاب  مبحث سوم:
 آیه محوری:«وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوق�»

 )۸۱(اسراء،  
ــود. آیـه، وعـدۀ  این مبحـث وارد میـدان واقعیـت تقـابـل حق و بـاطـل می شـــ

ــان میدهـد؛ امـا همقطعی پیروزی حق را می دهـد کـه این پیروزی زمـان نشـــ
ــار محقق می ــود. عنوان مبحــث، جهــتدر متن نزاع و فشــــ دهنــده این شـــ

، زندگی شــیرینِ ســخت اســت و بدون   �معناســت که زندگی با امام زمان
ها، آوری فردی و اجتماعی، ماندن در جبهه حق ممکن نیســت. غربالتاب

ــدگی اخت�ف ــیر طبیعی زن از مســـ ــی  ــا، در این منطق، بخشـــ ــا و فشـــــــاره ه
 اند.مهدوی

 زندگ� کنیم؟  �چگونه با امام زمان
 «شاخص های زندگ� امام زمان�» 

 » آوری؛ شرط زندگی با امام زمان� تاب: «سومث بحم



  

  

 
 
 

 زندگی شیرینِ سخت  ،�زندگی با امام زمان

زمان امام  با  زندگی  گرچه  در   �ا و  است  جذابی  و  شیرین  زندگی  یک 

کم حرف زدیم؛ اما خیلیاین ها قید چنین زندگی را می زنند، به باره بسیار 

ماشین  یک  شبیه  کنند؛  پرداخت  را  آن  قیمت  نیستند  حاضر  اینکه  خاطر 

خورد اما توان پرداخت آن گران قیمت یا خانه لوکسی که آدم حسرتش را می

 را ندارد.  

زمان امام  با  داشت  توان  برای   �باید  باید  را  توانایی  این  کرد،  زندگی 

خودمان فراهم کنیم با کار و کوشش، ت�ش شبانه روزی برسیم به حدی که  

می ما  ببیند،  ما  جامعه  و  ما  در  زمانخدا  امام  با  زندگی  پای   � توانیم 

 که پای زندگی با امام زمانش ایستاد و فرمود:    � زهرا ضرت  ح مثل  بایستیم. 

کُنْتُ مَعَکَ و اِنْ کُنْتَ فی شَرٍّ کُنْتُ مَعَک»  1« کُنْتَ فی خیرٍ 

می   اص�  که  حضرت کسی  مثل  باید  کند،  زندگی  زمانش  امام  با  خواهد 

زندگی کند. شاخص امام زمانی زندگی کردن، مادر سادات است. او   �زهرا

 برای همین زندگی، جان داد. 

و ولی جامعه از نبی تا وصی را تاب آوری    �قرآن قیمت زندگی با امام زمان 

 کند و می فرماید:  و استقامت معرفی می 

مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ � تَطْغَوْا»
ُ
 2«فَاسْتَقِمْ كَما أ
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این شما  محاسن  چرا  پرسیدند  حضرت  فرمودند: از  شد؟  سفید  زود   قدر 

بَتْنِي هُودُ» از سوره؛  1«شَيَّ البته بعدش برخی  کرد.  های سوره هود مرا پیرم 

از   ؛دیگر را هم نام بردند که بعد  اما اول فرمودند سوره هود، مشهور است 

خدا  گرامی  رسول  آیه  آیه    �این  این  باید  چرا  زدند.  لبخند  کمتر  دیگر 

گر ما بگوییم که این به این دلیل است که امر به تداوم  پیغمبر را پیر بکند؟ ا

فقط  دین  این  که  است  این  به  امر  هست،  استقامت  به  امر  هست،  دین 

شروع شدنش مهم نیست. در این مسیر مردم باید بمانند. شما باید مسیر را 

پیامب بدارید.  خدانگه  گرامی  داده    �ر  تداوم  به  امر  آیه  این  در  چون 

که ممکن است مردم در تداوم درست حرکت    شده، از آن طرف تصور این 

 پیغمبر را پیر کرد.   ،نکنند

 آوری شرط زندگی مهدویتاب

گر ما می  آوری زندگی کنیم، باید میزان تاب  �خواهیم با امام زمانامروز ا

و استقامت خودمان را محک بزنیم، مرد این میدان هستیم یا خیر؟  بدون 

آوری، صبر شود همراه شد. تابشود منتظر ماند و نه می آوری، نه میتاب

رها  بدون  شکستن،  بدون  است،  فشار  در  ماندن  توانِ  نیست؛  منفع�نه 

 کردن مسیر. 

مسیر راحتی   �آوری شرط زندگی مهدوی است، چون مسیر امام زمانتاب

شود. هر جا شود، فشار هم جدی مینیست. هر جا حرف از حق، جدی می

که طاقت ندارد، شود، هزینه هم با�تر می تر می مسئولیت بزرگ کسی  رود. 

از سر ناتوانی. به همین  از سر بدی، بلکه  کنار بکشد. نه  که  طبیعی است 

که تاریخ نشان می ماند، دهد همیشه امامِ تنها از اول تنها نمیدلیل است 

شود. مگر نیامدند بلکه بیشتر اوقات، اطراف امام در ادامه مسیر خالی می

 
 .٢٣٣امالی صدوق، ص.  1



  

  

امیرالمؤمنین خانه  امیرالمؤمنین  �درب  که  آنقدری  کردند،   � شلوغ 

فرمود از شدت شلوغی ترسیدم حسنم و حسینم زیر دست و پا له شوند. مگر 

اما ادامه چه شد؟ ادامه   ،از اول شلوغ نبود  �دور امام حسن و امام حسین 

را پیر کرده �  دهند؟ همین است که پیغمبر  مهم است؟ چرا ادامه نمی 

 است. 

 شود؟ از کجا ساخته می �آوری در زندگی با امام زمانتاب

کجا   �آوری در زندگی با امام زماناما سؤال مهم این است: این تاب  از 

شود؟ آیا یک ویژگی ذاتی است یا قابلیتی که ایجاد شدنی است؟ ساخته می

کودکی  شود. تمرین میآوری، ساخته میپاسخ روشن است: تاب خواهد. از 

از مثال شروع می دارد. یکی  ادامه  بزرگسالی  تا  و  این شود  در  های معروف 

کودک می گر ا�ن زمینه، آزمایش «شیرینی را دیرتر بخور» است. به  گویند ا

می دوتا  بعد�  نخوری،  را  بعضیشیرینی  نمیگیری.  و ها  کنند  صبر  توانند 

که توان تأخیر در شود آن ها بعد معلوم میتوانند. سالها میبعضی هایی 

و خانوادگی اجتماعی، شغلی  زندگی  در  داشتند،  این موفق  لذت  بودند.  تر 

را  آینده  که  کسی  است.  آینده  درباره  آزمایش، فقط درباره شیرینی نیست؛ 

 کند.بیند، حال را مدیریت می می

چیز تربیت مهدوی دقیق� همین است. باید به فرزندانمان یاد بدهیم همه

برآورده قرار نیست فوری حل شود. قرار نیست هر خواسته ای همین ا�ن 

کم بزرگ شوند، فشار را تحمل کنند، شکست را تاب  شود. باید یاد بگیرند کم 

که همیشه همه کودکی  چیز بیاورند و وسط سختی، مسیر را عوض نکنند. 

 تواند با امام زمانش زندگی کند. برایش آماده بوده، در آینده نمی



  

  

کنید ادب  را  کودکان  را  دوم  سال  هفت  سَبْع�»  فرمود:  بُ  ادب   1«يُؤَدَّ حا� 

می وقتی  دارد.  وجود  رایج  سوءتفاهم  یک  اینجا  «ادب»، چیست؟  گوییم 

 کنند: ها سریع به آداب ظاهری فکر می خیلی

حرف کتمؤدب  سا درحالیزدن،  رفتاری.  قواعد  رعایت  یا  خود بودن،  که 

 فرماید: تر معنا کرده است. امام میروایت، ادب را دقیق

دَب» 
َ
فْضَلِ اْ�

َ
هَبِ مِنْ أ غَبِ وَ الرَّ فْسِ عِنْدَ الرَّ  2«ضَبْطُ النَّ

خواهد، وقت که انسان چیزی را شدید� میداشتن نفس، آنادب یعنی نگه 

 ترسد.وقت که از چیزی میو آن

کودک یاد بگیرد اسیر خواسته اش نباشد و با ترسش فرار نکند. ادب یعنی 

ندازد، هیجانش را کنترل کند و ایعنی بتواند صبر کند، تصمیمش را عقب بی

 آوری است.خودش را نگه دارد. این دقیق� همان تاب

می  مغازه  وارد  کودکی  کن  اسبابفرض  یک  به  چشمش  و  یا شود  بازی 

کی می گریه هم خواهدش، اصرار می افتد. همان لحظه می خورا کند، شاید 

کنشِ رایج خیلی از پدر و مادرها این است که سریع بخرند؛ نه از سر   بکند. وا

ای شود»، «دلش بشکند»، «بعد�  محبت، بلکه از ترس. ترس از اینکه «عقده

نقطه همان  دقیق�  اینجا  اما  کند».  پیدا  تاب کمبود  که  است  یا آوری  ای 

 رود.شود یا از بین می ساخته می

گر پدر یا مادر آرام و قاطع بگوید: «ا�ن نه، بعد�»، و پای این «بعد�» بایستد،  ا

نمی چند اتفاق بدی  ناراحت شود، ممکن است  است  کودک ممکن  افتد. 

دقیقه سختی بکشد، اما همین چند دقیقه، تمرینِ ضبط نفس است. کودک  

می  خواستهیاد  هر  نه گیرد  این  شود.  برآورده  لحظه  همان  نیست  قرار  ای 

 سازی؛ این آموزش زندگی است.محبتی است و نه عقدهبی
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می  شکل  زمانی  دائم�  عقده،  یا  شود  تحقیر  نشود،  دیده  اص�  کودک  که  گیرد 

خواسته  که  وقتی  نه  باشد،  می محروم  مدیریت  که  اش  کودکی  اتفاق�  شود. 

بیند. چون زندگی  شود، در آینده بیشتر آسیب می چیزش فوری فراهم می همه 

دهد. دانشگاه،  خصوص زندگی در مسیرهای بزرگ، فوری جواب نمی واقعی، به 

 کار، ازدواج، مسئولیت اجتماعی، همه نیاز به صبر و تحمل دارند. 

گر یاد بگیرد امروز صبر کند، فردا می  تر  تواند برای هدف بزرگهمین کودک ا

می کند.  میت�ش  بیاورد،  تاب  را  شکست  بیاید، تواند  کنار  کمبود  با  تواند 

روانمی تحقیقات  نایستد.  راه  وسط  سخت،  مسیر  در  هم تواند  شناسی 

روابط  دارند، در تحصیل،  تأخیر در خواسته  توان  که  کودکانی  نشان داده 

موفق استرس  مدیریت  حتی  و  این اجتماعی  کمتر ترند.  بزرگسالی  در  ها 

 شکنند.می

کودک را   خرند، در واقع دارند آینده پس وقتی پدر و مادر چیزی را فور� نمی

میمی یاد  او  به  دارند  پیش خرند.  تو  میل  مطابق  همیشه  زندگی  دهند 

که  توانی دوام بیاوری. این دقیق� همان تابرود، اما تو مینمی آوری است 

قابل  انسانی  به  را  او  تبدیل میاعتماد، مسئولیتبعدها  و موفق  کند؛ پذیر 

� نشود. انسانی که می   تواند زیر بار فشار بماند و از مسیرش خار

 اندهای زندگی مهدویآور، ستونزن و مرد تاب

تاب  تاب اما  مرد  و  زن  نیست.  کودکان  مسئله  فقط  ستونآوری  های آور، 

آوری است. اند. زندگی مشترک، یک تمرین جدی برای تابزندگی مهدوی 

کوچک طور است. همان  �ای از همراهی با امام زمانشدهزندگی، مدل 

های بزرگ بر های بزرگ دارد، بعضی مردها هم مسئولیتکه امام مسئولیت

مسئولیت   های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، یا حتی دوش دارند؛ مسئولیت 

 طلبانه. همیشه تحمل این بار آسان نیست. یک مسیر حق



  

  

نمی زن  است، گاهی  مسئولیت  درگیر  دائم�  که  کند  زندگی  مردی  با  تواند 

گر تابشود، سهم فشار زیاد میچون سهم آرامش کم می آوری شود. اینجا ا

شکند. نه لزوم� به خاطر اخت�ف اخ�قی، بلکه به خاطر نباشد، زندگی می

آور، زنی نیست که رنج را دوست دارد؛ زنی  ناتوانی در تحمل مسیر. زنِ تاب

می  را  معنا  که  می است  سختیفهمد.  بعضی  شدهداند  انتخاب  نه ها،  اند، 

 تحمیل شده. 

خواهد در مسیر حق بایستد، طور است. مردی که میآور هم همینمردِ تاب 

باید بداند راحتی دائمی ندارد. باید بلد باشد فشار را مدیریت کند، نه اینکه 

تاب کند.  فرار  آن  از  یا  کند  منتقل  خانواده  به  را  معنای آن  به  آوری، 

 احساسی نیست؛ به معنای کنترل احساسات در جهت هدف است. بی

 حضرت فرمود: 

هُ   مَرُّ مِنَ الْحَنْظَلِ إِنَّ
َ
هْلِي عَلَى مَا هُوَ أ

َ
صْبِرُ مِنْ غَُ�مِي هَذَا وَ مِنْ أ

َ
ي َ� «إِنِّ

قَدْ  ذِي 
َ
الّ هِيدِ 

َ
الشّ دَرَجَةَ  وَ  الْقَائِمِ  ائِمِ  الصَّ دَرَجَةَ  بِصَبْرِهِ  نَالَ  صَبَرَ  مَنْ 

دٍ  مُحَمَّ امَ 
َ

قُدّ بِسَيْفِهِ  و 1؛ضَرَبَ  فرزندم  این  برابر  در  من  راستی  به 

تر از تلخی حنظل.  ای سختکنم، حتی بر تلخی ام صبر میخانواده 

روزه مرتبه  به  صبرش  با  کند،  صبر  که  کسی  شبزیرا  و  زندهدار  دار 

که با شمشیر خود در حضور پیامبر شهیدی می  ایستاده   �رسد 

 است.» 

که می و مردی  واقعی، زن  زندگی  زندگی در  در مسیر  و  یکدیگر  با  خواهند 

ها، ها، اخت�فآور باشند، دقیق� همین صبر را نیاز دارند. تلخی جمعی تاب

است. مسئولیت تلخ»  «حنظل  همان  روزمره،  فشارهای  و  سنگین  های 

که   آزمونی  است؛  مداوم  آزمونی  فرزندان،  و  خانواده  همسر،  با  زندگی 

 سازد.آوری را میتاب
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ها نفهمند؟ خواهد که همدیگر را در سختیزندگی مهدوی، زن و مردی می

گم نکنند. وقتی هدف بزرگ باشد، باید نه. بلکه در سختی ها، همدیگر را 

زمانظرفیت امام  با  زندگی  شود.  بزرگ  هم  سطح �ها  در  زندگی   ،

البته لذتمأموریت های بخش است، نه فقط در سطح لذتهای بزرگ و 

 کم و گذرا. 

 تاب آوری؛ ویژگی جامعه امام زمانی 

های زندگی با امام خواهد در حد و اندازهجامعه امام زمانی و جامعۀ که می

آوری ندارد، با اولین ای که تابطور است. جامعهباشد، هم همین  �زمان

می عوض  را  مسیر  اولین فشار،  با  تهدید،  اولین  با  تحریم،  اولین  با  کند. 

فهمد این فشارها آوری دارد، میای که تاب ریزد. اما جامعه اخت�ف، فرو می

 بودن مسیر.بخشی از مسیر است، نه نشانه غلط

معنا فرق بگذاری. منتظر، دار و رنجِ بیآوری یعنی بتوانی بین رنجِ معناتاب

دادن، همان چیزی  دهد. این جهتکند؛ رنج را جهت میرنج را حذف نمی

 کند. است که زندگی را قابل تحمل و حتی قابل رشد می

گر بخواهیم با امام زمان زندگی کنیم، باید شبیه مسیر او زندگی کنیم.    �ا

آوری، این مسیری که پر از تعویق، امتحان، فشار و انتظار است. بدون تاب

آوری، نه یک فضیلت لوکس، بلکه شرط  کردن نیست. تابمسیر، قابل طی

که تاب ندارد، نه می  کسی  تواند منتظر بماند، بقا در زندگی مهدوی است. 

می  زماننه  امام  با  زندگی  شود.  همراه  باشد، �تواند  دعا  آنکه  از  قبل   ،

 شدن. ظرفیت است. ظرفیتِ ماندن. ظرفیتِ تحمل. ظرفیتِ بزرگ



  

  

ک ترین عامل شکستن تاب آوری جامعه  اخت�ف، خطرنا

ک خطرنا از  یکی  تاباخت�ف،  که  است  عواملی  را ترین  جامعه  آوری 

کند. وقتی را از پایه نابود می   �شکند و مسیر زندگی جمعی با امام زمانمی

پردازند، انرژی اعضای جامعه به جای همدلی و تعاون، به نزاع و تفرقه می

که قرار بود در سختی کنده می جمعی  کند، پرا ای شود. جامعه ها مقاومت 

 تواند فشارها را تحمل کند. که اخت�ف دارد، نمی

گذشته در    دهد که مؤمنان باید  در این زمینه هشدار می  �امیرالمؤمنین

 تدبر کنند: خود و پیشینیان 

حْوَالَ الْماضِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ...»
َ
رُوا أ  1«وَ تَدَبَّ

ها چگونه بودند. وقتی یعنی نگاه کنید ببینید مؤمنان قبل از شما در سختی 

ها را به خاطر محبت و خوف خودش خدا جدیت صبر آنها در تحمل سختی

عَْ�م�». این افراد، دید، اوضاع 
َ
ةً أ ئِمَّ

َ
ام� وَ أ

َ
شان را عالی کرد: «فَصَارُوا مُلُوک� حُکّ

که ابتدا در ب�ی سختی آوری واقعی را ها قرار داشتند و تابکسانی بودند 

کنار  را  اخت�ف  و  کردند  انتخاب  را  درست  مسیر  وقتی  ولی  کردند؛  تمرین 

گونه  به  داد،  آنها  به  با�یی  مقام  و  قدرت  خداوند  حتی گذاشتند،  که  ای 

 کردند:  خیالش را هم نمی

ِ لَهُمْ مَا لَمْ تَذْهَبِ اْ�مَالُ إِلَيْه بِهُم». 
 «و بَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اّ�َ

آوری جامعه نه صرف� محصول فردیت و مقاومت شخصی، بلکه حاصل تاب

می  � ر اخت�ف  وقتی  است.  جمعی  وحدت  و  از انسجام  بخش  هر  دهد، 

ها کنار تواند در سختیکند و دیگر نمی جامعه، انرژی خود را صرف جدال می

کوچک، در بزنگاه ساز، باعث های سرنوشتهم بایستد. حتی یک شکاف 

تاب می جامعه  امام شود  با  زندگی  مسیر  و  بدهد  دست  از  را  �زم  آوری 

 را مختل کند. �زمان
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گذاشته میوقتی اخت�ف کنار  شوند و مردم برای هدفی بزرگ، همکاری ها 

می تمرین  را  تحمل  میو  جامعه  «کنند،  آن  مانند  گذشته»،  تواند  مؤمنانِ 

کرامت را تجربه کند. تاب آوری واقعی تحمل ب�یا، رشد قدرت و رسیدن به 

گذاشتن تفرقه، و تبدیل فشارها به فرصت  کنار  گذشته،  گرفتن از  یعنی یاد 

ارتقای جمع. جامعه برابر دشمنان، برای  در  کند،  را طی  این مسیر  که  ای 

شود و مسیر زندگی با امام  های طبیعی مقاوم می فشارهای اقتصادی و بحران 

 .دهد البته این هم کار سختی است را بدون شکستن ادامه می � زمان 

 زندگی با امام سخت است یا آسان؟! 

سخت نیست؟!   �حاج آقا به نظرتون با این اوصاف، زندگی با امام زمان 

 چه عرض کنم.

 جواب سؤالمان را بگیریم، حضرت فرمود: �  بگذارید از خود امیرالمؤمنین 

وْ 
َ
وْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أ

َ
بٌ أ  مَلَكٌ مُقَرَّ

َ
مْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ َ� يَحْتَمِلُهُ إِّ�

َ
«اِنَّ أ

يمَانِ» ُ قَلْبَهُ لِْ�ِ  1عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اّ�َ

است،   دشوار  و  سخت  ما،]  و�یت  و  حکومت  [یعنی  ما،  «امر  یعنی 

را ندارد؛ جز فرشتهدشواری کسی تاب آن  که هر  مقرب، پیامبر    ای 

 مرسل، یا مؤمنی که خدا دلش را برای ایمان آزموده باشد.» 

پسندها نیست. زندگی پای امام، زندگی این یعنی مسیر و�یت، مسیرِ آسان

کم و  عادی  شرایط  و در  امتحان  فشار،  سطح  در  زندگی  نیست؛  هزینه 

 مسئولیت است.

با انگیزه جامعه که فقط  ریزد. برای  راه می  مقطعی جلو آمده، در میانه  ای 

ماندن، دل باید امتحان شده باشد؛ یعنی ظرفیت تحمل ساخته شده باشد. 

تاب همان  جامعه این  است.  اجتماعی  اولین  آوری  با  ندارد،  تاب  که  ای 
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کند و تهدید، اولین فشار اقتصادی، یا اولین اخت�ف داخلی، مسیر را رها می

 گذارد؛ نه از سر دشمنی، بلکه از سر ناتوانی. امام را تنها می

زمان امام  با  نتیجه  �زندگی  همیشه  اینکه  پذیرفتن  دیده   ،یعنی  سریع 

شرایطنمی همیشه  و  نیست  فوری  پیروزی  همیشه  مؤمنان   شود،  نفع  به 

ای که این واقعیت را نفهمد، انتظار آرامش دائمی دارد و  چرخد. جامعه نمی

داند سختی آور میتاب   شود. اما جامعهبیند، دچار تردید می وقتی آن را نمی 

ای حتی زیر بودن مسیر. چنین جامعه غلط  بخشی از مسیر است، نه نشانه

هایشان قب� در امتحان، پخته کند، چون دلفشار، انسجامش را حفظ می

 اند. شده

زمان امام  پای  قبل  �زندگی  از  ظرفیتشان  که  است  مردمی  نیازمند   ،

کنند و  که بتوانند هزینه بدهند، تأخیر را تحمل  ساخته شده باشد؛ مردمی 

آوری، نه جامعه های سخت، مسیر را عوض نکنند. بدون این تابدر پیچ

تواند جامعه را به مقصد تواند بار امامت را به دوش بکشد و نه امام میمی

 نهایی برساند. 

 چرا غربال قبل از ظهور اتفاق می افتد؟

معصومین در   �ائمۀ  غربال  از  فراوان  کید  تأ با  متعدّدی  روایات  در 

های فراوان و تفکیک اند، بدون ریزش مان و قبل از ظهور خبر داده آخرالز

شود. غربال در جامعه به خصوص بد و خوب، سعید و شقی، ظهور واقع نمی

منظور  به  امتحان  و  است  امتحان  غربال  است.  حتمی  ظهور  هنگام  در 

می باعث  امتحان  است،  جامعه  و  انسان  رشد  و  جامعه تقویت  و  فرد  شود 

 کن کند. های پنهان خود را بشناسد تا بتواند آنها را ریشهضعف و بدی 

�    �از جابر جعفی روایت شده است که گفت: به امام باقر  عرض کردم: فر

 شما چه زمانی خواهد بود؟ فرمود:  



  

  

نمی  واقع  ما   � فر هیهات!  آن «هیهات،  مگر  شوید،  شود  غربال  که 

سپس غربال شوید، سپس غربال شوید» ـ این جمله را سه بار تکرار  

آن  «تا  ـ  باقی  فرمود  را  خالص  و  ببرد  را  ناخالصی  متعال  خدای  که 

 1بگذارد.»  

باقر  � سؤال می   �امام  فر زمان  از  آغاز وقتی  با «هیهات»  را  پاسخ  شود، 

انتظارِ سادهمی یعنی  ابتدا می کند؛  از همان  را  بدون انگارانه   ،� فر شکند. 

 بار، بلکه چندبار پیاپی. افتد؛ آن هم نه یک غربال اتفاق نمی

های دشوار یعنی جامعه باید بارها در فشار، بحران، تصمیم  ،تکرار «تُغَربَلوا» 

های پرهزینه قرار بگیرد تا آنچه ناخالص است فرو بریزد. غربال؛ و موقعیت

که تا وقتی مسیر آسان  کسی  یعنی جداشدن همراهِ واقعی از همراهِ موقت؛ 

کنار میاست می ها نشانه شکست کشد. این ریزشآید، اما با اولین هزینه 

امتحان این  در  خدا  است.  بلوغ  شرطِ  می نیست،  را  «کدر»  یعنی  ها  برد؛ 

دنیاطلبیترس  پنهان،  ایمانهای  مخفی،  تعهدهای های  و  مشروط  های 

اند،اما ها و جریانی که صاف شدهماند «صفو» است؛ انسانلفظی. آنچه می

که غربال نشود، ظرفیخاطر تحمل. جامعهخاطر ادعا، بلکه به نه به  ت ای 

ها آید که امتحان، آنهای جمعی میزندگی مهدوی را ندارد. ظهور بر شانه 

برای ساختن است. را قوی برای حذف نیست؛  فراری. غربال  نه  کرده،  تر 

 برای اینکه جامعه، پیش از دیدن امام، توانِ زندگی با امام را پیدا کند. 

 
ــ�م: مَتى  .    1 بي جَعفَرٍ عليــه الســـ

َ
ــتُ ِ� ، قــالَ: قُل يَكونُ فَرَجُكُم؟ فَقــالَ: هَيهــاتَ   رُوِيَ عَن جــابِرٍ الجُعفِيِّ

، و   تَغَربَلوا ثُمَّ تَغَربَلوا ثُمَّ تَغَربَلوا، يَقولُهـا ثَ�ث�، حتّى هَيهـاتَ، � يَكونُ فَرَجُنـا حَتّى دِرَ ُ تَعـالَى) الكـَ يُذِهبَ (اّ�َ
فوَ.»(الغیبه،ص  )٣٣٩یُبقِی الصَّ



  

  

 آیا بدون تاب آوری زندگی خوب ممکن است؟

که شما بدون آن حتی �زندگی با امام زمان  ، همان زندگی خوب است 

تاب نمی کنید.  زندگی  خوب  می توانید  تعبیر  «صبر»  به  گاهی  و آوری  شود 

 گاهی به «مقاومت». 

امکان ندارد که شما بدون داشتن مقاومت و صبر، بتوانید زندگی کنید؛ چه  

انسان  که  است  نکرده  طراحی  طوری  را  دنیا  خداوند  بهتر!  زندگی  به  رسد 

 بدون مقاومت و صبر، بتواند به چیزی برسد. 

 فرماید:  می �در روایتی از قول حضرت عیسی �امام صادق 

نمی صبر  «شما  با  مگر  برسید،  دارید  دوست  که  چیزهایی  به  توانید 

ونَ تان نمیکردن بر چیزهایی که خوش کُمْ َ� تُدْرِکُونَ مَا تُحِبُّ آید؛ إِنَّ

 بِصَبْرِکُمْ عَلَى مَا تَکْرَهُون 
َ

  1»إِّ�

 و 

بْرِ عَلَى مَا تَکْرَهُونَ»   بِالصَّ
َ

مُلُونَ إِّ�
ْ
کُمْ َ� تُدْرِکُونَ مَا تَأ  2«إِنَّ

گر می  که ا داشتنی خود برسید،  خواهید به دوستدنیا طوری طراحی شده 

 باید صبر کنید.

ها و نوع صبری که هر کسی باید در زندگی خودش داشته باشد زندگی آدم 

کس بدون صبر و مقاومتِ کند ولی بهرا خداوند طراحی می کلی هیچ  طور 

رسد. دقت کنید که در اینجا فقط داشتنی خودش نمیدر  زحمت، به دوست

گوییم، بلکه از «صبر و مقاومت در زحمت» سخن از «زحمت» سخن نمی

میمی زحمت  به  انسان  اوقات  گاهی  چون  آن گوییم؛  ولی  قدر افتد 

که بدتر می صبری میبی تنها زحمت او ثمرۀ مثبتی نخواهد شود و نه کند 
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کسی، هم زحمت می  ؛داشت کشد و بلکه ثمرۀ منفی خواهد داشت. چنین 

 رسد.ای نمی هم به هیچ نتیجه

 فرماید: می �امام صادق 

گر شیعیان ما استقامت بورزند م�ئکه با آنها مصافحه خواهند کرد  «ا

افکن خواهند شد و روزشان روشن  و ابرهای پرباران بر سر آنها سایه 

-شانشود که از با� و پایین برایشان طوری می خواهد شد و زندگی

شود) و چیزی قدر فراوانی می خورند(یعنی اینریزد و میمی  -نعمت

 1».دهدکنند مگر اینکه خدا به آنها میاز خدا طلب نمی

 دهد.گونه به انسان زندگی بهتر می صبر و استقامت این

گر  دست آوردهایم از مقاومت بهدست آوردهحال هر چیزی به ما تا به  ایم. و ا

گر مقدار مان میکرد، بیشتر نصیبمان افزایش پیدا میمقدار مقاومت شد. ا

مان شود، کمتر مان کاهش پیدا کند از آن چیزهایی که باید نصیبمقاومت

جام   � حتم� برای حضرت امام  ٥٩٨دانیم که قطعنامۀ  شود. مث� ما میمی

گویند ها میاند؛ ولی بعضیزهر بوده و ایشان خودشان این را بیان فرموده

گر واقعا یک فوائدی برای جامعۀ  که «خوب شد قطعنامه را پذیرفتیم» حا� ا

گر آن را نمی کردیم، فوائد پذیرفتیم و بیشتر مقاومت میما داشته، مسلم� ا

نصیب میبیشتری  اماممان  ا�  و  قطعنامه نمی  �شد،  پذیرش  که  فرمود 

  ٢جام زهر است! 

 
رَقُ   . 1 شــْ

َ
هُمُ الْغَمَامُ وَ َ�

َ
ظَلّ

َ
افَحَتْهُمُ الْمََ�ئِکَةُ وَ َ� تَقَامُوا لَصــَ یعَتَنَا اســْ نَّ شــِ

َ
کَلُوا مِنْ یَا ابْنَ جُنْدَبٍ لَوْ أ

َ
وا نَهَار� وَ َ�

عْطَاهُم
َ
 أ

َ
�ّ َ شَیْئ� إِ لُوا اّ�َ

َ
رْجُلِهِمْ وَ لَمَا سَأ

َ
 )٣٠٢العقول، ص»(تحففَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أ

/ج.   ٢ آید؛  ، بخش زندگی بهتر بدون صبر به دست نمی٢٥علیرضا پناهیان، تنها مسیر برای زندگی بهتر
 :  دسترسی در

http://panahian.ir/post/٢٣٨٢ 



  

  

 شود؟چطوری یک جامعه تاب آور می

تاب جامعه  یک  چطوری  میحا�  تاب آور  مهارت شود؟  یک  جامعه،  آوریِ 

جامعه  است.  گاهانه  آ جمعیِ  زندگیِ  یک  حاصلِ  نیست؛  کنده  پرا فردیِ 

که اعضایش یاد بگیرند بار زندگی را فقط روی شانه آور میزمانی تاب شود 

نسخه  وقتی  قرآن  نکنند.  فکر  فردی  نجات  به  فقط  و  نگذارند  خودشان 

 اش جمعی است: دهد، نسخهمی

قْوی»   1«تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّ

شوند؛ ها به «ما» تبدیل میشود که «من»آوری از جایی شروع مییعنی تاب 

 روی هم.ها کنار هم بایستند، نه روبهجایی که مردم بلد باشند در سختی

کوتاه جامعه نفع  به  فقط  کس  هر  که  میای  فکر  خودش  زود مدت  کند، 

کند، حتی فشار را به فرصت ای که تعاون را تمرین میشکند. اما جامعهمی

گر زمین خوردی، دستت را میرشد تبدیل می  گیرند؛ یعنی کند. تعاون یعنی ا

برمی را  بار  دیگری  شد،  خسته  یکی  گر  بها جمعی  زندگیِ  یعنی  جای دارد؛ 

 شود.  افزایی تبدیل میرحمانه، به میدان همی بیمسابقه

شود بوی پیراهن آوری است. از این جامعه میاین همان بستر واقعی تاب 

 یوسف را استشمام کرد. بوی ظهور از این جامعه به مشام می رسد. 

 نقش سیاسیون در تاب آوری جامعه

مدار  آوری جامعه دارند. اساس� سیاست کننده  در تاب اما سیاسیون نقش تعیین 

 تواند جامعه را بالغ کند یا کودک نگه دارد. فرمود:  می 

اسُ  بِآبَائِهِم   «النَّ مِنْهُمْ  شْبَهُ 
َ
أ مَرَائِهِمْ 

ُ
مدارانشان بِأ سیاست  به  مردم  ؛ 

 2 تر هستند تا به پدرانشان»شبیه
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ادبیات می بعضی  قوی  را  مردم  ادبیات ها  بعضی  آن کند،  وابسته. ها  را  ها 

 زند، عم� پیامش این است:چیز را به بیرون گره می سیاستی که همه

نمی  تاب «خودتان  ادبیات،  این  میتوانید».  ریشه  از  را  چون آوری  زند. 

 ریزد. ای که منتظر تصمیم دیگران است، در بحران فرو میجامعه

و مقاومتی  اقتصاد  تفاوت  که  می  اینجاست  روشن  کراتی  مذا شود. اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی یعنی طراحی زندگی بر اساس توان درونی، صبر، برنامه و  

شود با آن زندگی کرد مشارکت مردم. یعنی قبول کنیم سختی هست، اما می 

می  شریک  را  مردم  ادبیات،  این  ساخت.  رشد  دلش  از  مقابل،  و  در  کند. 

کراتی وقتی به تنها راه نجات تبدیل می شود، جامعه را شرطی  اقتصاد مذا

سوزاند. چون هر تأخیر، آوری را میدارد و تابکند؛ امید را معلّق نگه می می

 شود. بست، مستقیم� به ناامیدی عمومی تبدیل میهر شکست، هر بن 

از جایی شروع می که بعضی مشکل  ی مردم سوار ها روی موج عجلهشود 

خستهمی مردم  طبیعی شوند.  این  و  شده؛  سخت  زندگی  دارند،  فشار  اند، 

به برخی  اما  تاباست.  تقویت  میجای  «ابزار»  را  عجله  این  کنند. آوری، 

راهوعده فوری،  یک حلهای  نجاتهای  بیشبه،  نتیجه های  اش هزینه. 

اند صبرِ فعال چیست؟ کاهش آستانه تحمل جامعه. مردمی که یاد نگرفته 

 آنچه را که ساختند، زیر پا می گذارند.  داشته باشند، با اولین مانع، همه

شود. تاب شود؛ با صداقت ساخته میآوری با فریب ساخته نمیالبته تاب

ها، با احترام کردن مردم در تصمیمآوری سخت است؛ تاب آوری با شریک 

 به عقل جمعی.

می جامعه  دیده  کند  احساس  که  تحمل ای  را  سختی  دارد،  نقش  و  شود 

هاست، در اولین بحران، کننده وعدهای که فقط مصرفکند. اما جامعه می

 پاشد.فرو می 



  

  

ای است که ، زندگی�آور، یا همان زندگی با امام زمانزندگیِ جمعیِ تاب

به مردم  آن  میدر  مسئولیت  معجزه،  انتظارِ  به جای  از پذیرند؛  فرار  جای 

جای حذف سختی، از دل سختی کنند؛ و به فشار، معنا برای فشار پیدا می

شود؛ نه با عجله، بلکه با  گونه است که جامعه قوی می سازند. اینرشد می

 صبر و مقاومت. 

 آوری جامعهای زنده و عملی برای تابنسخه

 فرمود:  

ذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا»
َ
هَا الّ يُّ

َ
  1«يا أ

نسخه آیه،  تاب این  برای  عملی  و  زنده  است.ای  جامعه  خداوند   ٢آوری 

می مؤمنان  به  آوردهخطاب  ایمان  كه  كسانی  «ای  برابر فرماید:  (در  ايد! 

ها،)   هوس  و  كنيدمشك�ت  (نيز)،  استقامت  دشمنان  برابر  در  و  پايدار ! 

خودباشيد   مرزهای  از  كنيدو  مراقبت  از ،  سطح  سه  کلمه،  سه  این   .«

 �زم است. �دهد که برای زندگی جمعی با امام زمانآوری را نشان میتاب
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ــبر و مقـاومـت �ع�مـه طبـاطبـایی.   ٢ ــيـد و يكـديگر را بـه صـــ ــبور بـاشـــ : « ای اهـل ايمـان در كـار دين صـــ

. سفارش كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشيد، باشد كه پيروز و رستگار گرديد »
همه مطلق و بدون قيد اســت،  أمر اصــبروا و صــابروا و رابطوا و اتقوا امرها�ي كه در اين آيه آمده يعنى  

شـود و هم شـامل صـبر در اطاعت خدا، و همچنين  در نتيجه صـبرش، هم شـامل صـبر بر شـدائد مى
صـبر بر ترك معصـيت و بهر حال منظور از آن صـبر تك تك افراد اسـت، چون دنبالش همين صـبر را 

شــود كه ماده فعل بين دو طرف تحقق  صــابروا آورده كه در مواردی اســتعمال مى  -به صــيغه مفاعله
ــابره عبـارت اســـــت از اينكـه جمعيتى بـه اتفـاق يكـديگر اذيـتمى هـا را تحمـل كننـد و هر  يـابـد  و مصـــ

يك صــبر خود را به صــبر ديگری تكيه دهد و در نتيجه بركاتى كه در صــفت صــبر هســت دســت به 
ــبت به حال   گر نس ــت كه هم در فرد (ا ــتر گردد و اين معنا امری اس ــبر بيش ــت هم دهد و تاثير ص دس

گر نســـبت به حال اجتم اع و  شـــخصـــى او در نظر گرفته شـــود) محســـوس اســـت و هم در اجتماع (ا
ــود) چون بـاعـث مى ــل تعـاون او در نظر گرفتـه شـــ ی يكـديگر را بـه هم وصـــ ــود كـه تـك تـك افراد نيرو شـــ

ــل در اين بـاره در جـای خودش   ــاء اّ�َ بـه زودی بحثى مفصـــ ــود و ان شـــ كننـد و همـه نيروهـا يكى شـــ
 ذیل آیه شریفه) ١٤٤و  ١٤٣ص  ٤خواهیم كرد. » (ترجمه المیزان ج 



  

  

یک سطح تاب آوری در مشک�ت فردی است فرمود: «اصبروا» یعنی وقتی 

می زندگی  سختیفشار  و  مشک�ت  وقتی  سنگینی آید،  ما  دوش  روی  ها 

ظرفیت می و  بگذاریم  کنار  را  شکستن  که  است  این  کار  نخستین  کنند، 

تلخی خوردن  فرو  یعنی  «صبر»  بسازیم.  آن تحمل  نگذاریم  تا  مسیر ها  ها 

 ها را مختل کند.زندگی و تصمیم

سطح دوم تاب آوری در مشک�ت اجتماعی است «صابِرُوا» یعنی صبر فعال.  

فعال  سختی،  وسط  باید  بلکه  نیست؛  کافی  سختی  نکردن  تحمل  فقط 

صابر  کنیم.  ت�ش  بزرگ  هدف  برای  و  کنیم  پیدا  را  درست  مسیر  بمانیم، 

ها استفاده کنیم، ایم، از فرصتبودن یعنی وقتی در مقابل فشارها ایستاده

آوری واقعی است که جامعه را قوی یاد بگیریم و رشد کنیم. این همان تاب

 کند.می

 فرماید:  حضرت در توضیح این آیه می

نْ يُخَالِفُكُمْ» كُمْ مِمَّ   1«صابِرُوا عَدُوَّ

کسانی باشد یعنی صبر و تاب آوری شما باید ابتدا در مواجهه با دشمنان و 

می چالش  به  را  شما  جمعی  زندگی  و  حق  مسیر  فقط که  صبر،  این  کشند. 

و  تهدیدها  بیرونی،  فشارهای  مقابل  صبر  نیست؛  شخصی  سختی  تحمل 

آوری را ندارد، جامعه در اولین برخورد با هاست. کسی که این تابمخالفت

 ریزد. سختی، فرو می

 2سطح سوم تاب آوری پای رکاب امام است؛ و ادامه روایت: «رابِطُوا إِمَامَکُم»

یعنی در کنار امام خود بایستید و حضور پایدار داشته باشید. این حضور، نه 

فقط حضور فیزیکی، بلکه حضور ذهنی و مسئو�نه است؛ یعنی مسیر زندگی 

زمان امام  با  سختی  �جمعی  وقتی  حتی  نکنید،  رها  بیرا  و  ها مهریها 
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می  زمانشدیدتر  امام  با  فعال  همراهی  یعنی  «رابِطوا»  بدون �شوند.   ،

 اینکه با اولین فشار کنار بکشید.

به عبارت دیگر خدا می فرماید:  ای کسانی که ایمان دارید! صبر کنید، یعنی 

یک آدم  تک تک طبیعت�  صورت  این  در  کنید.  صبر  و  باشید  خوبی  های 

فرماید: «وَ صابِرُوا» حا� جامعۀ صابر خواهیم داشت. ولی بعد از «اصْبِرُوا» می

کنید. شاید یک  کمک  کردن به همدیگر  کنید؛ یعنی برای صبر  با هم صبر 

که در سورۀ «والعصر» آمده  » باشد  بْرِ معنای «صابروا» همان «وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

اینجا فقط سفارش  در  ولی  کنید،  به صبر سفارش  را  یعنی همدیگر  است؛ 

یگر برای صبر کردن کمک کنید، اص� باید کردن نیست، بلکه یعنی به همد

 با هم صبر کنید.

کافی نیست؛   گر به تنهایی آدم خوبی شدی  معنای آیۀ فوق این است که ا

گر می  � امام زمانا و گروه خودت را  دعا کنی باید جمع  �خواهی برای فر

تان را باید بیاوری، صندوق خود را باید بیاوری، تعاونی   جلو بیاوری، هیأت

کدام تشکّل را قرض الحسنۀتان را باید بیاوری، تشکّل تان را باید بیاوری، 

انداخته  بود! راه  خواهی  خودخواه  خوبِ  آدم  یک  تو  نباشد  اینها  گر  ا ای؟ 

حرف بزنیم،   �بیتشود که ما مؤمن باشیم و از اس�م و تشیّع و اهلنمی

ها فردیت و منیّت را تقویت کنیم و به صورت فردی زندگی بعد مانند غربی

 کنیم.

فرماید: «وَرَابِطُواْ» یعنی نه تنها با هم ارتباط  خداوند متعال در ادامۀ آیه می

افزائی نیز داشته باشید، یعنی  داشته باشید بلکه ع�وه بر ارتباط، باید هم 

هایتان را روی هم بگذارید و همدیگر را تقویت کنید هم در نسبت با  قدرت

گر هر کدام   �امام جامعه و امام زمان   های تان به تنهایی آدم. باز یعنی ا

 مفید و خوبی باشید کافی نیست.



  

  

مؤمن بودن نیاز به کار تیمی و گروهی دارد. شما اهل کدام مسجد هستید؟ 

کاری انجام می دهید؟ معنا ندارد آنجا چه تجمعی با همدیگر دارید و چه 

کاری با بقیه نداشته باشیم. بعد تازه باید   که ما تنهایی به مسجد برویم و 

مواظب باشی همان تجمع خودش به یک فردیت جدید تبدیل نشود و در 

 رقابت با دیگر جمع ها به خودخواهی بپردازد.

که هر خواهد نه یک سری آدم، یک «جامعۀ خوب» می�امام زمان ها 

که هر یک برای خودشان انسان های خوبی هستند. این یک نقص است 

کثر به همراه خانواده یا حدا کاری به  کسی تنها خودش  اش خوب باشد و 

 بقیه مردم نداشته باشد. 

البته اوج اخوت و برادری چنانچه در روایات آمده است پس از ظهور خواهد 

گروهی به خدمت امام باقر  که رسیدند    �بود. وقتی  کردند  و ابراز نگرانی 

پس نکند ما ،توانیم آن ایثاری که ع�مت ایمان است داشته باشیم  ما نمی

 مؤمن نباشیم حضرت فرمودند: 

   ١شود» «شما مؤمن هستید ولی ایمان شیعیان ما پس از ظهور کامل می 

لذا آن زمان است که پس از کامل شدن ایمان به اوج ایثار و برادری خواهیم 

 رسید . 
 

 
 
 
 

کَ؟ فَقُلتُ: و ذلِکَ أنّا � نَجِدُ   ١ : و لِمَ ذا
َ

ّ� نَکونَ مُؤمِنینَ! قال ــی أ ــ�م: نَخشـ بی عَبدِ ا�ِ  علیه السـ
َ
قُلتُ ِ�

د جَمَ  رهَمَ آثَرَ عِنـدَنـا مِن أخٍ قـَ دُ الـدّینـارَ وَ الـدِّ هِ و دینـارِهِ، و نَجـِ عَ  فینـا مَن یَکونُ أخوهُ عِنـدَهُ آثَرَ مِن دِرهَمـِ
کُم مُؤمِنونَ، و لکِن � تُکمِلونَ إیمـانَکُم    بَینَنـا

َ
کَّ�، إنّ  :

َ
ــ�م! فَقـال هُ مُوا�ةُ أمیرِ المُؤمِنینَ علیـه الســـ و بَینـَ

رضِ  
َ
م یَکُن فِی ا�

َ
و ل

َ
کــامِلینَ، و ل حَتّی یَخرُجَ قــائِمُنــا، فَعِنــدَهــا یَجمَعُ اُ� أح�مَکُم فَتَکونونَ مُؤمِنینَ 

کـامِلونَ إذا   ــتـدرک الوســــــائـل، جمُؤمِنونَ  مـاءَ» (مســـ ــَّ رضَ و أنکَرتُمُ الســـ
َ
یـهِ و أنکَرتُمُ ا�

َ
ا اُ� إل رَفَعَنـَ

َ
،  ٧ل

 )٢١٣ص



 زمانی»زمانی تا اقتصاد امام«از خانواده امام  مبحث چهارم:
بِمــا  هُ  ــَّ إِن تَطْغَوْا  وَ �  كَ  مِرْتَ وَ مَنْ تــابَ مَعــَ

ُ
أ كَمــا  تَقِمْ  ــْ اســـ آیــه محوری:«فــَ

 )۱۱۲تَعْمَلُونَ بَصيرٌ» (هود، 
ــتقامتِ جمعی و مراقبت از طغیان می دهد. عنوان این آیه، فرمان به اســ

ــت کـه زنـدگی بـا امـام زمـانمبحـث، جهـت ، بـایـد �دهنـده این حقیقـت اســـ
ــاحـت ــاد. در این در ســـ ــود؛ از خـانواده تـا اقتصـــ هـای عینی زنـدگی جـاری شـــ

شـــود که اســـتقامت، فقط یک حالت روحی نیســـت،  بخش نشـــان داده می
ــبـات  بلکـه در مـدیریـت اخت�ف خـانوادگی، تربیـت فرزنـد، مـدرســــــه و منـاســـ

زمــانی، زنــدگیِ تحــت برنــامــه  کنــد. زنــدگی امــاماقتصـــــــادی معنــا پیــدا می
 ای.خداست، نه رها و سلیقه

 »از خانواده امام زمانی تا اقتصاد امام زمانی: «چهارم ث بحم



  

  

 
 
 
 

 شود از خانواده شروع می �زندگی با امام زمان

با امام زمان از آن �زندگی  که یک رابطه شخصی و فردی باشد، ، بیش 

اعی است. امام، امامِ یک نفر نیست؛ امامِ امت است. وقتی یک زندگی اجتم

از نجات فردی حرف نمیاز ظهور سخن می از احیای گوییم،  زنیم، بلکه 

می سخن  جامعه  امام یک  با  واقع�  بخواهد  کسی  گر  ا بنابراین  گوییم. 

زندگی کند، باید نسبت خودش را با جامعه روشن کند، نه فقط با   �زمان

این خودش.  شخصیِ  نقطهخلوتِ  گرفته جا  نادیده  معمو�  که  است  ای 

 کند.شود و انتظار، به یک تجربه فردی و شخصی با امام تقلیل پیدا میمی

میا شکل  کجا  از  جامعه  میما  شروع  خانواده  از  جامعه  هیچ گیرد؟  شود. 

نمیجامعه ساخته  خانواده  بدون  خانواده ای  گر  ا باشند، شود.  سست  ها 

گر خانواده گیرد. پس ها قوی باشند، جامعه قدرت میجامعه معنا ندارد؛ ا

امام  جامعه  از  میوقتی  حرف  امامزمانی  خانواده  از  ناچاریم  زمانی زنیم، 

 سخن بگوییم. راه دیگری وجود ندارد. 

 تشکیل خانواده به انگیزه تشکیل خانواده امام زمانی 

می کنیم،  نگاه  اینطوری  خانواده،  تشکیل  به  ما  گر  امام ا خانواده  خواهم 

این در  دهم؛  تشکیل  شخصی زمانی  صرف�  انتخاب  یک  دیگر  ازدواج  جا 

از  فرار  یا  طبیعی  نیاز  به  پاسخ  یا  روانی  آرامش  برای  فقط  ازدواج  نیست. 

اما ها میشود. اینتنهایی تعریف نمی توانند در جای خود درست باشند، 

کوچک می گر همه ماجرا همین باشد، ازدواج  گر ازدواج، ازدواج ا شود. اما ا



  

  

یعنی برای تشکیل یک خانواده امام زمانی، من تصمیم   ؛امام زمانی باشد

زمینی  ازدواج  است.  دیگری  ازدواج  ازدواج،  این  دیگر  کنم  ازدواج  بگیریم 

نیست، که با یک کلمه بهم بریزد، ازدواج آسمانی است. خدا پشت سر این 

 فرمود:   �خانواده کمک کار آنهاست.امام صادق

اتِهِم نِيَّ قَدْرِ  عَلَى  الْعِبَادِ  عَوْنَ   ُ اّ�َ رَ 
َ

قَدّ مَا  اندازه «اِنَّ به  کمکش  خدا   ؛ 

 1 »هاستنیت آدم

 بعد فرمود:  

ِ لَه
تُهُ تَمَّ عَوْنُ اّ�َ تْ نِيَّ گر نیت و انگیزه درستی داشته  «فَمَنْ صَحَّ ؛ ا

  2باشی خدا همه جوره تو را کمک می کند»

 خب کمک خدا در ازدواج هم از همین قاعده است. 

انگیزه بعضی اساس�  می ها  ندارند.  ازدواج  برای  عجله ای  چرا  حا�  گویند 

جا باید صریح پرسید: پس تو  کنیم؟ بگذار شرایط بهتر شود، بگذار بعد�. این

هزینه شد؟ وقتی چیز بیخواهی با امام زمان زندگی کنی؟ وقتی همهکی می 

انداختن مسئولیت است. به  ای نداشت؟ این مدل نگاه عقبهیچ سختی

 . اینها که کار نداریم

انگیزه بعضی اما  دارند،  انگیزه  میها  است.  کوچک  ازدواج شان  گویند 

زندگیمی تا  بدی  کنم  حرف  این  برسم.  ثبات  به  شوم،  آرام  بیفتد،  راه  ام 

کنم  کافی نیست. باید انگیزه را ارتقا داد. چطوری؟ من ازدواج  نیست، اما 

این  امامبرای  اینکه  برای  کنم.  زندگی  خانواده زمانی  در که  که  بسازم  ای 

شود.  تعریف  حضرت  بزرگ    مسیر  هم  زندگی  خودِ  شد،  بزرگ  هدف  وقتی 

 شود. می

 فرماید: می �امام صادق 
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َ تَعَالَى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ  حَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَ لَوْ سَهْم� فَإِنَّ اّ�َ
َ
نَّ أ

َ
«لَيُعِدّ

عْوَانِهِ وَ 
َ
ى يُدْرِكَهُ فَيَكُونَ مِنْ أ نْ يُنْسِئَ فِي عُمُرِهِ حَتَّ

َ
تِهِ رَجَوْتُ ِ� مِنْ نِيَّ

نْصَارِهِ؛ خودتان را حتما برای خروج قیام کننده
َ
حضرت حجت آماده   أ

گر خدا این نیت شما را   کنید، هرچند با آماده کردن یک تیر، چرا که ا

را  حضرت  که  کند  طو�نی  خدا  آنقدر  را  عمرش  که  دارم  امید  بداند 

 1باشد» �درک کرده و از یاورن حضرت مهدی 

حا� تصور کنید کسی نه یک تیر، بلکه یک زندگی را در این مسیر قرار بدهد.  

که با نیت امام خانواده  کوچکی نیست. خدا  ای  زمانی شکل بگیرد، معامله 

ای که در این مسیر هست، از جنس کند. شیرینیای را رها نمیچنین زندگی

ای راحتی نیست، از جنس معناست. ممکن است سختی باشد، اما سختی 

 سازد، نه خُرد. که انسان را می 

می تغییر  نگاه  این  در  هم  معیشت  مسئله  حذف حتی  درآوردن  پول  کند. 

که خانواده امامشود، اما نسبتش عوض مینمی کسی  زمانی تشکیل شود. 

کار می می � میدهد، جور دیگری  کند و جور دیگری کند، جور دیگری خر

می اقتصادی  برکتتصمیم  با  اما  کمتر،  گاهی  اما گیرد.  بیشتر،  گاهی  تر؛ 

کند که در محاسبات معمول تر. خدا در این مسیر درهایی را باز میمسئو�نه

 شود.دیده نمی 

 شاخص خانواده امام زمانی چیست؟ 

فرماید: دهد. میاما شاخص این خانواده امام زمانی چیست؟ قرآن معیار می 

گفتن  لُ عَلَيْهِمُ الْمَ�ئِكَةُ…». فقط  ُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اّ�َ ذِينَ قالُوا رَبُّ
َ
«إِنَّ الّ

که زمانی خانوادهکافی نیست؛ استقامت �زم است. خانواده امام ای است 
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نمیمی مسیر  تغییر  موجی  هر  با  نمیایستد،  فرو  فشارها  در  و  پاشد. دهد 

 وعده خدا هم روشن است: آرامش، امداد و نترسیدن در دل بحران. 

رود. خود کنار می وقتی این نگاه شکل گرفت، بسیاری از زوائد زندگی خودبه 

بیند چه چیزهایی او را از مسیر خانواده نه با تحمیل، بلکه با فهم. آدم می

شود، نه از شوند. زندگی ساده میآرام حذف میکند و آرامزمانی دور میامام

سر فقر، بلکه از سر هدفمندی. چون وقتی مقصد روشن شد، بار اضافی معنا  

 ندارد. 

زمانی «مقاومت» است، اما نه مقاومتی خشک ویژگی محوری خانواده امام 

از یک انتخاب عمیق شروع میو خشن؛ بلکه مقاومتی ریشه  که  شود: دار 

اولین شاخص خانواده مقاوم یعنی همان خانواده امام زمانی، این است که 

ذِينَ قالُوا زندگی برای خدا، نه برای خود تشکیل داده است. فرمود:  
َ
«إِنَّ الّ

» خانواده ُ نَا اّ�َ کند، بعد برنامه زندگی خودش ای که برای خدا زندگی می رَبُّ

می خدا  از  هم  تصمیمرا  منطق  میگیرد؛  عوض  محور،  هایش  دیگر  شود. 

لحظه خواسته  نیست،  من  نیست؛ راحتی  من  فوری  لذت  نیست،  من  ای 

جایی محور است که خانواده را مقاوم محور، خواست خداست. همین جابه

 شناسانه. های روانهای سطحی و نه فقط تکنیککند، نه توصیهمی

می زندگی  خدا  برای  که  میکسی  خانواده  تشکیل  وقتی  اول کند،  دهد، 

خواهد. خدا خانواده را برای چه قرار داده پرسد خدا از خانواده چه میمی

است؟ برای آرامش؟ بله. برای رشد؟ قطع�. برای تربیت انسان؟ حتم�. برای 

تاریخ؟ دقیق� همین. وقتی این هدف دیده شد، زن و  ادامه مسیر حق در 

برای خودشان نمی را فقط  شود خواهند. خانواده می شوهر دیگر همدیگر 

شود یک میدان بندگی، نه فقط محل یک مسیر، نه یک پناهگاه صرف. می

 تخلیه احساسات.



  

  

وقتی  عقد  روز  نیاسر،  لطفی  مهدی  شهید  که  بینید  می  شما  وقت  آن 

خانم می مادر  عقد،  خطبه  خواندن  برای  رهبری  محضر  بروند  خواهند 

ایشان می گوید دیدیم آقا مهدی موقع عقد کت شلوار به تن نکرده بود بلکه 

این یعنی من از روز اول خانواده را برای خدا 1لباس نظامی اش را پوشیده.»  

خواهم یک خانواده مقاوم تشکیل دهم. «خانمش در ام، میتشکیل داده 

از نامه  آقا مهدی مأموریت ها خیلی دلتنگی مییکی  آقا مهدی،  برای  کند 

رفت، بعد ایشان نوشت که من بدون اجازه شما شهید هم نخواهم زیاد می 

 2شد.»

 

زمانی خانواده امام  که اخت�ف نداشته باشندخانواده  اما   ،ای نیست 
 کننداین اخت�ف را مدیریت می

امام زمانی   بیاید، خانواده  این خانواده اخت�ف هم پیش  ممکن است در 

خانواده ای نیست که اخت�ف نداشته باشند اما این اخت�ف را مدیریت می 

 فرماید: می �کنند، چون پای خدا وسط است. امام باقر 

کنند که حدّ ندارد،  قدر مرا اذیت میگاهی غ�مان و فرزندان من، آن«

ولی من با صبری که در تحمل اذیت اطرافیانم دارم، به خدا مُقرّب 

از این غ�م خود و از خانوده می کارهایی  ام صبر شوم (من در برابر 

به مى کند  پیشه  صبر  که  هر  زیرا  است؛  تلختر  حنظل  از  که  کنم 

که  گیرِ شب زندهواسطه صبر خود به مقام روزه دار و مرتبه شهیدی 

 3»یابد! شمشیر زده باشد، دست می �در رکاب محمد

 
 ٥١و  ٥٠زندگی به سبک آقا مهدی، ص .  1
 همان . . 2
بِرُ مِنْ غَُ�مِی.   3 صـْ

َ
هْلِی إِنِّی َ�

َ
ائِمِ  هَذَا وَ مِنْ أ بْرِهِ دَرَجَةَ الصـَّ بَرَ نَالَ بِصـَ هُ مَنْ صـَ مَرُّ مِنَ الْحَنْظَلِ إِنَّ

َ
عَلَى مَا هُوَ أ

دٍ  امَ مُحَمَّ
َ

ذِی قَدْ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ قُدّ
َ
هِیدِ الّ

َ
 )١٩٨ا�عمال، ص»(ثواب�الْقَائِمِ وَ دَرَجَةَ الشّ



  

  

این یعنی با خدا زندگی کردن. پای خدا را وسط مشک�ت به زندگی خودمان  

 باز کنیم، بعد ببینید چقدر تحمل اذیت همسر راحت تر است. 

خانم! می گوید من نمی توانم بداخ�قی همسرم را تحمل کنم، حا� بیا پای 

 خدا را وسط بکش ببین می شود تحمل کنی یا نه؟ فرمود:  

ُ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ بِنْتِ   عْطَاهَا اّ�َ
َ
«مَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أ

گر خانمی بداخ�قی آقای خودش را تحمل کند، خدا ثواب   مُزَاحِمٍ؛ ا

  1آسیه همسر فرعون را به او می دهد.»

پیش  اختصاصی  خانه  یک  بهشت  در  خدایا  گفت  بود؟  چه  آسیه  ثواب 

می همسرت خودت  دست  از  آسیه  اندازه  به  خانم  شمای  آیا  بعد  خواهم. 

 دانی چطوری فرعون، آسیه را به شهادت رساند؟آسیب دیدی؟ می

» بعد فرمود:   ُ نَا اّ�َ ذِینَ قالُوا رَبُّ
َ
گر پای خدا را وسط بکشیم، «إِنَّ الّ  ا

  2«ثُمَّ اسْتَقامُوا»

های بعد ببیند چقدر این زندگی شیرین می شود با همۀ اخت�فات و اذیت

ها که ممکن است در این خانواده باشد. چون تو به عشق دیگری، سختی

 شود همان خانواده مقاوم امام زمانی. خری. این می را به جان می 

امام خانواده  که  است  دلیل  همین  بیبه  خانواده  الزام�  ای مسئلهزمانی 

بی خانواده  اما  نیست. نیست،  تنها  اما  دارد،  سختی  نیست.  هم  پناهی 

کار» دارد. وقتی زندگی برای بست ندارد. چون «کمکاخت�ف دارد، اما بن

می میدان  وارد  خودش  خدا  درگیریخداست،  از  بسیاری  ها،  شود. 

نمیاسترس شکل  اساس�  روانی،  فشارهای  زائد،  چون های  نه  گیرند؛ 

که از گاه دارند. آخر همان آیهاند، بلکه چون تکیهها فرشته شدهانسان ای 

 تَخَافُوا وََ� 
َ

�ّ
َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَ�ئِكَةُ أ استقامت گفت، تأیید همین معناست: «تَتَنَزَّ
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تَحْزَنُوا». نترسید، غصه نخورید. این وعده خداست به کسانی که گفتند رب 

 ما خداست و پای این حرف ایستادند. 

 عشق در خانواده امام زمانی مقاوم چگونه است؟ 

کند. عشق دوطرفه ای پیدا می ای، عشق هم تعریف تازهدر چنین خانواده

 شود: به نام خدا. ماند، بلکه یک ضلع سوم به آن اضافه می باقی نمی 

می یاد  شوهر  و  ع�قهزن  در  دلگیرند  در  وسط بستگیشان،  را  خدا  شان، 

شوم، شوم، وقتی ناراحت میبیاورند. این یعنی چه؟ یعنی وقتی دلخور می

کنش تند نشان بدهم، یادم می بیند. یادم  افتد که خدا میوقتی حق دارم وا

ام، نه فقط برای خودم. همین افتد که من برای خدا وارد این زندگی شدهمی

کند. همین یاد، خانواده شود. همین یاد، عصبانیت را مهار مییاد، ترمز می 

 دهد. این حداقل ماجرا است. درپی نجات میهای ریز اما پیرا از فروپاشی 

عشق در این خانواده امام زمانی، چون برای خدا زندگی تشکیل داده است، 

وصل به عشق الهی می شود. همین عشق زمینی، می شود عشق آسمانی  

که تاریخ مصرف ندارد. عشق های زمینی، زود عاشقی از سر هم می پرد. اما 

پیغمبر  ندارد.  ته  آسمانی  ازْدَادَ    �عشق  إِيمَان�  الْعَبْدُ  ازْدَادَ  مَا 
َ
فرمود:«كُلّ

سَاءِ؛ هرچقدر ایمان بنده بیشتر باشد، ع�قه به همسرش هم بیشتر  حُبّ� لِلنِّ

کم ١٢، ص١است.»(النوادر، ج آقای ما به ما  گ�یه دارند،  گاهی خانم ها   (

کند یا محبتش کم شده است؟ خب باید آن آقا درباره ایمان ش محبت می 

کند. اما به شما هم بگویم خانم! شما پای خدا را وسط  دوباره تجدید نظر 

بکش، به عشق خدا، به همسرت عاشقانه محبت بورز، ببین خدا چطوری 

آقا را جبران می  کند تمام بی مهرهای  از عشق و محبت می  دلت را لبریز 

خدا  کند، البته دل ها هم دست خداست، خدا را چه دیدی دل آن مرد را هم  

کاره است. دل ها دست  دوباره به سمتت آورد. با�خره این وسط خدا همه 



  

  

ذینَ قالُوا 
َ
خداست. همین ها توضیحات این بخش آیه بود که فرمود: « إِنَّ الّ

»(فصلت،  ُ نَا اّ�َ  )٣٠رَبُّ

زندگی می  خدا  برنامه  و تحت  برای خدا  زمانی  امام  چطوری خانواده 
 کند؟

اش بعد از اینکه پذیرفتیم برای خدا زندگی زمانی شرط اصلیخانواده امام 

ذینَ  
َ
الّ کنیم، همین استقامت است. فرمود: «إِنَّ  کنم، با برنامه خدا زندگی 

یک  نیست؛  شعار  یک  هم  استقامت  اسْتَقامُوا»(همان)  ثُمَّ   ُ اّ�َ نَا  رَبُّ قالُوا 

می شکل  خانواده  در  مقاومت  است.  روزمره  در تمرین  فقط  نه  گیرد، 

که در خانه بلد نیست در برابر ع�قه  میدان کسی  های بزرگ و استثنایی. 

زمان   امام  رکاب  پای  کند،  هم مقاوم   �های سطحی خودش مقاومت 

 نخواهد بود.  

خدا گرامی  این می  �پیغمبر  مؤمن  مرد  با  منافق  مرد  تفاوت  فرماید: 

خورد که خورد؛ غذایی را میاش غذا میاست که مرد مؤمن به میل خانواده 

خانوادهآن منافق  مرد  اما  دارند.  دوست  میها  غذا  او  میل  به  خورند« اش 

هْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.»(کافی، ج
َ
کُلُ أ

ْ
هْلِهِ وَ الْمُنَافِقُ یَأ

َ
کُلُ بِشَهْوَةِ أ

ْ
 ) ١٢، ص٤الْمُؤْمِنُ یَأ

از نه این  که خانواده به میل این آقا غذا نخورند؛ خب معلوم است، خانم 

گر مرد مثل یک  خدای اش است غذایی درست کند که آقا دوست دارد. اما ا

طوری که از  کار برخورد کند و خانواده را به بردگی بکشاند، به سلطانِ اسراف

که خودشان دوست ندارند، مجبور باشند سر سفره  ترس این آقا غذایی را 

 بخورند، این روحیه، روحیه منافقانه است. 

را بخورم؛ هیچداشتنی زن و بچهپس من غذای دوست شود، چیز نمیام 

که شاخ و دم  شوم مؤمن. برعکسش باشد، میمی شوم منافق. منافق هم 

گر در مقابل ندارد؛ همین جوری آدم است. خیلی ساده است. آقای محترم! ا



  

  

ع�قه های سطحی ات در خانه مقاومت نکنی، راحت مسیرت از خدا و امام 

 زمان دور می شود. 

یا مادر یک جایی پا روی دلش بگذارد، چقدر نورانی می شود، این هم یک 

ا  ى تُنْفِقُوا مِمَّ نوع مقاومت است در برابر ع�قه ها، فرمود: «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّ

ون های تُحِبُّ داشتنی  دوست  از  اینکه  مگر  رسید  نمی  خوبی  حقیقت  به  ؛ 

عمران،   ببخشید»(آل  و  بگذرید  دوست ٩٢خودتان  لباس  کدام  از  مادر!   (

جا  هر  گذشتی؟  ات  داشتنی  دوست  خانه  کدام  از  گذشتی؟  ات  داشتنی 

گذشتی، یعنی در برابر ع�قه های سطحی ات مقاومت کردی بعد شما می 

 مانی تربیت کنی.توانی فرزندان امام ز

شود. این دو زمانی شروع میهای مقاوم و امامجا بحث تربیت بچهاز همین

ای که زمانی یعنی بچه اند. بچه اماماز هم جدا نیستند؛ دو روی یک سکه

کودکی آغاز می  شود، اهل ایستادن است، نه فقط اهل شعار. این تربیت از 

مخصوص� در همان هفت سال دوم که تربیتِ ادب و خودکنترلی است. پدر 

می دلشان  روی  پا  دوره  این  در  که  مادری  نگه و  را  خودشان  گذارند، 

میمی مدیریت  را  خشمشان  فوری دارند،  همیشه  را  بچه  خواسته  کنند، 

گر خودشان متوجه  کنند، دارند خانواده مقاوم میاجابت نمی سازند؛ حتی ا

 عظمت کارشان نباشند.

می  بچه  بهوقتی  مادر  و  پدر  راحتیبیند  بعضی  از  خدا  میخاطر  گذرند، ها 

بیند پدر دارد، وقتی میبیند مادر در اوج خستگی زبانش را نگه میوقتی می

گیرد؛ نه با  گیرد، مقاومت را یاد میدر اوج عصبانیت تصمیم عجو�نه نمی

این  دیدن.  با  بلکه  نصیحت،  و  اتفاق ک�س  واقعی  تربیت  که  جاست 

 افتد. می



  

  

کار هم در مسیر بندگی خدا. دقیق� شوند، کمکاینجاست که زن و شوهر می

علیه امیرالمؤمنین  که  چیزی  زهرا همان  حضرت  وصف  در  الس�م 

ابی طالب، ا�س�م آل  »( مناقب  اّ�َ طَاعَةِ  عَلَی  الْعَوْنُ  «نِعْمَ  فرمود:  علیها 

کمک٣٥٦، ص٣ج تر از یک کار در اطاعت خدا. این جمله خیلی عمیق.) 

کننده بندگی تعریف عاطفی است. یعنی همسر، مانع بندگی نیست؛ تسهیل

 است. این با�ترین سطح خانواده مقاوم است.

گیرد. در برابر عجله، در برابر خشم، در مقاومت اما از درون انسان شکل می 

لذت برابر خواسته  برابر  در  فوری،  دشمن فقط های  بیرون،  های سطحی. 

 ریزد.  ایستد یا فرو می آورد؛ اما این درون ماست که یا میفشار می

اش همین است: کسی در جامعه آرام است، اما در خانه تندخو.  مثال ساده 

این یعنی هنوز مقاومت درونی شکل نگرفته. یا کسی در بیرون اهل گذشت  

است، اما در خانه اهل تحقیر. این یعنی امتحان را نفهمیده. خانواده آینه 

 واقعی انسان است. 

امام مدرسهمدرسه  کند.  دنبال  را  خط  همین  باید  دقیق�  هم  که  زمانی  ای 

زمانی نیست. معنای دنیایی بار بیاورد، امامها را فقط زرنگ و موفق بهبچه

امام بچه مدرسه  خواستهزمانی،  برابر  در  مقاومت  اهل  را  سطحی ها  های 

که بچه تمرین «نه کند. یعنی محیطی فراهم میخودشان تربیت می کند 

 گفتن» به خودش را یاد بگیرد، نه فقط «نه شنیدن» از دیگران. 

باید  خانه  در  باشد.  جلوتر  باید  خانه  شود،  موفق  بخواهد  مدرسه  گر  ا اما 

هر  برای  مادر  و  پدر  ببیند  ببیند.  را  مقاومت  بچه  که  شود  ایجاد  فضایی 

نمی عجله  خواستهچیزی  هر  برای  نمیکنند،  تسلیم  هر ای  برای  شوند، 

به روانی  نمیفشار  اثرگذارتر  هم  ک�س  ساعت  هزار  از  دیدن،  این  ریزند. 

 است.



  

  

که قدرت بیرونی متولد میاز دل همین خانه مقاومِ امام شود. زمانی است 

میاین شکل  انسانی  که  است  میدان جا  وارد  وقتی  که  بزرگ  گیرد  های 

گرفته برای خدا بایستد، در جامعه شود، نمی می لرزد. کسی که در خانه یاد 

می می هم  بیرون  سلیمانی  سردار  که  است  جنس  همین  از  نه  ایستد.  آید؛ 

گهانی، بلکه محصول یک تربیت عمیق و یک خانواده مقاوم.   اتفاقی، نه نا

 

 ها آید، نه فقط از پادگانها بیرون میلشکر مهدی فاطمه از دل خانه

گر بخواهیم واقع� با امام زمان جا شروع  زندگی کنیم، باید از همین  �پس ا

خانواده از  میکنیم؛  شکل  خدا  برای  که  پیدا  ای  ادامه  خدا  برای  گیرد، 

دارد. این خانواده، ستون ها، خدا را وسط میدان نگه میکند و در سختیمی

امام  فرمود:«جامعه  اشتر  مالک  به  امیرالمؤمنین  است.   زمانی 

حْسَابِ  وَ  اَلْمُرُوءَاتِ  بِذَوِي اِلْصَقْ  ثُمَّ 
َ
هْلِ  وَ  اَْ�

َ
وَابِقِ  اَلْبُيُوتَاتِ  أ اَلسَّ وَ  الِحَةِ  اَلصَّ

دار، دارای  های ريشهاَلْحَسَنَةِ ؛                    سپس در نظاميان با خانواده 

درخشان،  و  نكيو  سوابقى  دارای  پارسا،  خاندانى  شده،  حساب  شخصيّت 

 )٥٣روابط نزديك بر قرار كن»(نهج الب�غه، خطبه 

ها. آید، نه فقط از پادگانها بیرون میاز دل خانه  �لشکر مهدی فاطمه

امام گر خانواده درست نشود، جامعه  از دل چنین زمانی شکل نمیا گیرد. 

که می  که آقای مهدی لطفی نیاسر بیرون می آید،  خانواده مقاومی است 

راه نابودی اسرائیل و آخرسر هم  کنید، شهید  گوید روی سنگ قبرم حک 

 همین طوری شهید شد. 

زمانی یعنی زندگی برای خدا. این جمله ساده است، اما تبعاتش زندگی امام

کند، ازدواجش برای خداست، سنگین است. کسی که برای خدا زندگی می

اش برای خداست، حتی اش برای خداست، دعوا و آشتیتشکیل خانواده



  

  

اش برای خداست. این آدم، خانواده را برای آرامش برنامه مالی و اقتصادی

سازد دهد؛ خانواده را می شخصی مطلق یا لذت فردی محض تشکیل نمی

فهمد خدا در خانواده چه هدفی داشته است و خودش را در همان  چون می

ماند؛ یک ضلع سوم جا عشق زن و شوهر دو نفره نمیدهد. اینمسیر قرار می

از فروپاشی وارد می  را  که خانواده  شود به نام خدا. همین ضلع سوم است 

 دهد.نجات می

زندگی می در خانواده  برای خدا  که  رنج ای  به نقطه  یا مرد  کند، وقتی زن 

یا انفجار، مکث میرسد، بهمی بیند. داند خدا میکند. چون میجای فرار 

قابل تحمل می را  که سختی  اینکه سختی همین دیدن خداست  نه  کند. 

سختی است.  شیرین  سختیِ  اما  هست،  این  نباشد؛  دارد.  معنا  که  ای 

ها و کار دارد؛ تنها نیست. به همین دلیل، بسیاری از درگیریخانواده کمک

ها بر محور خودخواهی گیرد، چون تصمیمهای زائد اص� شکل نمیاسترس

 شود.گرفته نمی 

امام  الزام� خانواده بیخانواده  فرار است. مشکل نیست؛ خانواده بیزمانی 

میخانواده  تمرین  خانواده  در  مقاومت  بایستد.  گرفته  یاد  که  نه ای  شود، 

که در خانه نتواند در برابر خشم، عجله، میل  فقط در میدان جنگ. کسی 

کند، بیرون هم مقاوم نخواهد بود.  به تحقیر، یا فرار از مسئولیت مقاومت 

امام خانواده  اصلی  شرط  که  است  دلیل  همین  است؛ به  مقاومت  زمانی، 

 شود.مقاومتی که از درون انسان شروع می

 زمانی یعنی... تربیت بچه امام 

زمانی یعنی تربیت بچه مقاوم. این دو از هم جدا نیستند؛ تربیت بچه امام

که پدر و مادر می اند. در خانهدو روی یک سکه پا روی دلشان  ای  توانند 

تصمیم نزنند،  داد  نکنند،  عجله  دارند،  نگه  را  خودشان  های بگذارند، 



  

  

گیرد مقاومت یعنی چه. مخصوص� در هفت احساسی نگیرند، بچه یاد می 

کنترل خود. سال دوم، ادب در خانه معنا پیدا می  کند. ادب یعنی تمرین 

خانواده  میاین  تربیت  فرزندانی  خواستهها  بلدند  که  فوری کنند  های 

 خودشان را عقب بیندازند.

بچه این  میوقتی  بزرگ  میها  مشترک  زندگی  وارد  و  طبیعی شوند  شوند، 

کمک که  که  است  معنایی  همان  خدا.  بندگی  راه  در  باشند  هم  کار 

بر  کمک  فرمودند؛  علیها  ا�  س�م  زهرا  حضرت  وصف  در  امیرالمؤمنین 

کمک فقط در نماز و عبادت نیست؛ در تحمل، در صبر،  طاعت خدا. این 

خانوادگی،  مقاومت  است.  مسئولیت  پای  ایستادن  در  خشم،  مدیریت  در 

 پایه مقاومت اجتماعی است. 

توانند نقش دهد. بیرون، همه میها را در خانواده لو می امتحانات الهی، آدم 

ها ها و بدیبازی کنند؛ اما خانه جای نقاب نیست. در خانه است که خوبی

شود. کسی که در خانه اهل عجله، خشونت، تحقیر و فرار است،  آشکار می

تر. خانواده، آینه واقعی انسان بیرون هم همین است؛ فقط با ظاهر مرتب 

 است.

 

 زمانی چه مدرسۀ است؟مدرسه امام 

امام که بچهزمانی مدرسهمدرسه  کند؛ ای است  تربیت  اهل مقاومت  را  ها 

برابر خواسته  در  گر فقط مهارت مقاومت  ا های سطحی خودشان. مدرسه 

گرای ضعیف است. ما باید  های مصرفاش آدمبدهد اما قدرت نه، خروجی

ها تمرین ایستادن کنند. خانه هم باید همین فضا محیطی بسازیم که بچه 

خواسته  برای  مادرشان  و  پدر  ببیند  بچه  که  جایی  باشد؛  داشته  های را 

همه نمیظاهری  قربانی  را  خانهچیز  این  از  که کنند.  است  مقاوم  های 



  

  

می انسان بیرون  قوی  ساخته های  مقاوم  خانواده  از  مقاوم  جامعه  آیند. 

امام می جامعه  جامعه شود.  می زمانی  زندگی  خدا  برای  که  است  کند. ای 

گرفت. انق�ب برای رفاه صرف  انق�ب اس�می دقیق� با همین منطق شکل 

ا�  نبود؛ برای «با خدا زندگی کردن» بود. به همین دلیل امام خمینی رحمه

علیه فرمود: «انق�ب مردم ایران، نقطه شروع انق�ب بزرگ جهانی اس�م به 

است». فداه)  (ارواحنا  حجت  حضرت  نبود؛   ١پرچمداری  شعار  جمله  این 

گر مردم یاد بگیرند زندگی را بر مدار خدا تنظیم کنند، این  تحلیل بود. یعنی ا

الگو قابلیت جهانی شدن دارد. به همین دلیل شعار محوری امام، یک آیه 

»(سبا، ِ
نْ تَقُومُوا ِ�َّ

َ
عِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أ

َ
مَا أ ) قیام برای خدا.  ٤٦قرآن بود: «قُلْ إِنَّ

 قیام برای نان، نه قیام برای قدرت، نه قیام برای انتقام.نه 

 

 اقتصاد امام زمانی

گر جامعه قرار است برای خدا بایستد، اقتصادش هم نمی ربط تواند بیحا� ا

ُ ثُمَّ  به خدا باشد. اقتصاد جامعه امام نَا اّ�َ ذینَ قالُوا رَبُّ
َ
زمانی بر محور « إِنَّ الّ

می  اسْتَقامُوا» میشکل  را  برنامه خدا  اول  یعنی  همان گیرد.  بر  بعد  پذیرد، 

می نه برنامه  اما  است؛  مقاومتی  اقتصاد  منطق،  این  امروزیِ  اسم  ایستد. 

به به  بلکه  اداری،  یک بسته  مقاومتی عنوان  اقتصاد  فرهنگ.  یک  عنوان 

 ریزد، چون از درون سالم است.یعنی اقتصادی که با فشارها فرو نمی

خدا» «برای  اقتصاد  مهدوی،  جامعه  خدا.   ،در  برنامه  تحت  اقتصاد  یعنی 

سؤال اصلی این است: برنامه خدا در اقتصاد چیست؟ قرآن پاسخ روشنی 

تعاون، مواسات، عدالت، و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست دهد:  می

خاص.عده  سرمایه جامعه  ای  همه  که  بانک ای  در  را  حبس  هایش  ها 
 

١. https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/٢١/page/٣٢٧ 



  

  

گر عدد کند، اما همسایهمی اش در تنگناست، جامعه مقاوم نیست؛ حتی ا

 هایش بزرگ باشد.حساب

های خانوادگی و محلی یکی از مصادیق عملی این منطق، تشکیل صندوق

های خردشان را در ساختارهای سرد و جای اینکه پول است. یعنی مردم به 

شبکهبی وارد  را  آن  بریزند،  مالی  کنند.  روح  اعتماد  قابل  انسانیِ  های 

نیاز واقعی شکل میصندوق برای رفع  که  گری. هایی  گیرد، نه برای سودا

این همان اقتصاد مواساتی است؛ اقتصادی که انسان در آن اصل است، نه  

 عدد.

جامعه   مؤمن،  جامعه  بیاید.  پیش  اخت�ف  مسیر  این  در  که  است  طبیعی 

اخت�ف نیست. تفاوت در سلیقه، نظر و حتی منافع وجود دارد. اما فرق بی

اخت�ف که  است  این  بیمار  جامعه  با  مقاوم  همجامعه  با  را  حل ها  دلی 

کند، نه با حذف، تحقیر یا دعوا. چون هدف مشترک دارد. وقتی همه می

 شود. کننده نمیها تعییندانند برای خدا در میدان هستند، اخت�فمی

 ای چیست؟ همان وعده قرآن:  نتیجه چنین جامعه

 تَخَافُوا وََ� تَحْزَنُوا»
َ

�ّ
َ
 «أ

فلج   ترسِ  زمیننه  غصه  نه  دارد،  فشار کننده  هست،  مشک�ت  گیرکننده. 

داند صاحب دارد، برنامه هست، اما اضطرابِ مزمن نیست. چون جامعه می 

 دارد، و مسیرش معنا دارد. 

ها بخشی از مشک�ت امروز ما بدون تردید به ضعف مسئو�ن و سوءمدیریت

کرد. اما همه مشکل آنجا نیست. بخش گردد و این را نمیبرمی  شود انکار 

گردد؛ اقتصادی که حاضر  ها به ساختار اقتصاد بیمار ما برمی مهمی از بحران

نیست به برنامه خدا برگردد. اقتصادی که هنوز هم سود فردی را بر عدالت 



  

  

خواهد، نه  دهد. اقتصادی که مقاومت را فقط در شعار میجمعی ترجیح می

 در سبک زندگی.

گر خانواده  گر خانوادهها اص�ح شوند، جامعه اص�ح میا ها یاد بگیرند شود. ا

گر خانه آرام اص�ح میبرای خدا زندگی کنند، اقتصاد هم آرام ها مقاوم شود. ا

با  شکل می   �شوند، لشکر مهدی فاطمه  لزوم� با اسلحه، بلکه  گیرد؛ نه 

که بلدند بایستند. این نقطه آغاز است. ظهور از آسمان شروع  انسان هایی 

 شود.شود؛ از خانه شروع مینمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ــاخص زنــدگی بــا امــام   مبحــث پنجم: ــاتی؛ شــــ «زنــدگی مؤمنــانــه مواســــ
 »�زمان

ةُ لُ عَلَیْهِمُ الْمَ�ئِكـَ تَقـامُوا تَتَنَزَّ ــْ ُ ثُمَّ اســـ ا اّ�َ نـَ ذینَ قالُوا رَبُّ
َ
آیه محوری:«إِنَّ الّ

 تَخافُوا وَ � تَحْزَنُوا» (فصلت، 
َ
�ّ

َ
 )۳۰أ

کتـاب اســــــت. آیـه، از بنـدی و شــــــاخصاین مبحـث، نقطـه جمع گـذاری 
ــده و ثمرۀ آن، امنیـت،  ایمـانی ســـــخن می ــتقـامـت منتهی شـــ گویـد کـه بـه اســـ

محور اســــت تا آرامش و نصــــرت الهی اســــت. عنوان مبحث عمد� شــــاخص
کند که ایمان، ، زمانی عینیت پیدا می�روشــــن شــــود زندگی با امام زمان

ــات، هم ــالح جمعی، مواســـ ــت بـه عمـل صـــ ــئلـۀ مردم بـه دســـ دلی و حـل مســـ
� و به یک  خودشـــان تبدیل شـــود. اینجا زندگی با امام، از حالت فردی خار

 شود.زیست اجتماعیِ معنادار تبدیل می

 زندگ� کنیم؟  �چگونه با امام زمان
 «شاخص های زندگ� امام زمان�» 

 : پنجمث بحم

 » زندگی مؤمنانه مواساتی؛ شاخص زندگی با امام زمان�«



 معنایی در زندگی  بحرانی جهانی بی

می  زندگی  جهانی  در  بحرانی  ما  دچار  جهان،  مردم  از  بسیاری  که  کنیم 

معنایی شده دیگر  برایشان  زندگی  خیلی  زندگی.  معنای  بحران  نام  به  اند 

بی زندگی  این  شر  از  تا  کنند  خودکشی  حاضرند  حتی  خ�ص ندارد.  معنا 

بشوند. خداوند متعال هم حساب شده ته زندگی این دنیا را مرگ قرار داده 

کسی دلبسته و وابسته به یک زندگی نباشد، برود دنبال اینکه  و پیری، تا 

 معنای واقعی زندگی را برای خودش پیدا کند. 

کردیم.   تعریف  معنایی  یک  خودمان،  زندگی  برای   شما  و  من  از  کدام  هر 

می زندگی،  معنای  جای  به  اوقات  زندگی  گاهی  از  هدف  بگوییم  توانیم 

از  بعد  کردیم،  تعریف  خودمان  زندگی  برای  کوچک  اهداف  گر  ا چیست؟ 

دست  زندگی  از  یا  شد،  خواهیم  خسته  کردن  زندگی  مدل  این  از  مدتی 

 کشیم یا از اهداف آن. می

 ترین معنا برای زندگیامام زمانی زندگی کردن، قشنگ

ترین هدف زندگی را دارید، آن هدف ترین، عالیها، قشنگشما امام زمانی

امام زمان با  زندگی  امام زمانی،  از �چیست؟ زندگی  با�تر  . دیگر هدفی 

می  بخشاین  لذت  هدفی  داشت،  میتوان  هدف  این  از  داشت. تر  توان 

نمی توانیم زندگی کنیم،   �واقعیت اش این است که ما بدون امام زمان 

زمان امام  بدون  امام �زندگی  با  زندگی  است.  مردگی  نیست  زندگی   ،

 ، عالی ترین، شیک ترین زندگی در این عالم است. �زمان



  

  

می و آیا  کنیم   � مطر جهان  مردم  با  بلند  صدای  با  را  مسئله  این  توانیم 

اید بیاید ها شدههای و روزمرگیآی مردم جهانی که خسته از زندگی  ،بگوییم

اینجا خبری در راه است. ما یه مدل زندگی داریم، که در آن به اوج نشاط و 

خسته  زندگی  این  از  وقت  هیچ  رسید.  خواهید  زیبایی  و  لذت  شادی، 

بینم نه تنها با کنم، مینخواهید شد. اما من وقتی به زندگی خودم نگاه می

زمان نمی   �امام  امام زندگی  که  آنهایی  شبیه  جوری  یک  بلکه  کنم، 

کنم، گاهی اوقات هم یک صبح جمعه یا غروب ندارند زندگی می   �زمان

جمعه هوس کنم یک سری بروم جمکران و قم، یا در نهایت یک روز نیمه 

شود و تمام. من دیگر با امام شیرین می  �شعبان، زندگی من امام زمان 

نمی   �زمان می زندگی  زندگی  خودم  برای  من  امام کنم،  به  گاهی  کنم، 

 زنم.سری می �زمان

 کنیم؟  زندگی می   � کند آیا ما هم با امام زمان با ما زندگی می   � امام زمان 

که دیگر نمی  توانم زیاد به حضرت سر بزنم، سر من هم آنقدر شلوغ است 

 فرماید:  فتم.  بعد تو مو�یی داری که می ایعنی به یاد حضرت بی

ا غَيْرُ مُهْمَلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَ َ� نَاسِينَ لِذِكْرِكُمإِ «  1»نَّ

نمی  ما فراموش  را  شما  لحظه  بعضییک  زمانی کنیم،  امام  ندارند  باور  ها 

که یک لحظه آنها را رها نمی کند. مامان را کند، آنها را فراموش نمیدارند، 

می کوچک  بچه  برای  را  وقتش  تمام  غفلت  دیدی!  لحظه  یک  گذارد، 

کند، رابطه حضرت با ما چنین رابطه عمیقی است. هر چند بچه سرش نمی

 مشغول بازی باشد، ولی مادر تمام حواسش به بچه است. 

سفر آخر در  سفر حج رفت برای م�قات با امام،    ٧٠علی بن مهزیار اهوازی،  

شکستهبا   امام   ؛دل  محضر  به  رسید  کرد.  م�قات  را  حضرت  فرستاده 

 
 .٩٠٣، ص٢الخرائج و الجرائح، ج . ١



  

  

به علی بن مهزیار چی بود؟ چرا دیر   �اولین سخن امام زمان  ،�زمان

شما  که  بود  این  مشکل  فرمود  حضرت  نداشتم،  آدرس  آقا  گفت  آمدی؟ 

به تعبیر من حضرت فرمود مال اندوزی کردید،   ،زندگی تان طور دیگری بود

تمام  یعنی  کردید،  رحم  قطع  نکردید،  رسیدگی  مؤمنین  ضعفای  به 

های اجتماعی آنها را به روی او آورد، بعد فرمود چه عذری دارید مسئولیت

  1بعد از این برای دیر آمدن؟ 

که تو چشم انتظار  ببینید حضرت چشم انتظار آمدن تو است، بیش از آن 

 � کنی این شدت مهربانی و وابستگی امام زمانآمدن او باشی، باور می 

تو  می باشد  به  گر  ا امام ؟  کنی،  باور  باید  کنی،  زندگی  زمانی  امام  خواهی 

کند، اما آیا  با ما زندگی می  �کند. امام زمانبدون تو زندگی نمی  �زمان

 کنیم؟ زندگی می �ما با امام زمان

صادق امام  از  صیرفی"  می  �"سدیر  این روایت  از  ا�مر"  "صاحب  کند: 

شباهت دارد که برادران یوسف با اینکه عاقل   �جهت با حضرت یوسف

قب�  و  بودند  دانا  تا   و  رفتند،  او  پیش  وقتی  داشتند،  معاشرت  وی  با  هم 

حضرت   و  او  بین  اینکه  با  و  نشناختند  را  او  نکرد،  معرفی  را  خودش 

از  �یعقوب بیش  یعقوب  ١٨،  حضرت  نبود،  فاصله  راه  وی   �روز  از 

کنند که خداوند همین عمل را اط�عی نداشت. پس چرا این مردم انکار می

ا�مر نیز انجام دهد؟ او نیز در بین مردم نسبت به حجت خویش صاحب

گذارد؛ های آنان قدم میرود و بر فرش کند و در بازار ایشان راه میتردد می
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د تا هنگامی که کنولی "مردم" او را نمی شناسند و به همین وضع زندگی می 

 1.خداوند به او اذن معرفی به مردم را بدهد

 در زندگی ما کجاست؟  � امام زمان

مییک   بود،  جماعتی  حضرت امام  آقا  که:  باری  چند  افتاد  دلم  به  گفت 

ما   �ا�عظم ا�ةبقی گفتند  او  به  رؤیا  عالم  در  نیست،  ما  به  حواسشان 

که پشت سرت مرید تو است هر  حواسمان به شما نیست؟ برو از آن آقایی 

می نماز  پرسیدم روز  رفتم  گفت  است؟  شده  شما  مرید  چطوری  بپرس  آید 

جواب  اول  شدی؟  محله  این  نماز  و  مسجد  مرید  شما  چطوری  راستی 

می نمی بیداد  در گفت  پهلوی  دوران  در  من  گفت  اصرار  با  بعدش  خیال 

کار می ک  کشتن ساوا برای  را بکشم، بهترین وقت  کردم، مأمور شدم شما 

 شما نماز صبح بود، چون اطرافتان کسی نبود. 

وقتی خواستم شما را ترور کنم، به دلم افتاد نکند جهنمی بشوم، از آن طرف 

گر اینکار را نکنمهم خوب می ک خودم و خانواده   ،ترسیدم ا ام را اذیت ساوا

گفتم می گیرم او را بکشم یا روم جلو از خود شیخ استخاره میکند. خ�صه 

گفتید اینکار را نکن، جهنم دارد. بعد از  گرفتم شما  نه؟ آمدم جلو استخاره 

از  که  کردم  دریافت  ک  ساوا از  پیامی  نکشم،  را  شما  گرفتم  تصمیم  اینکه 

 اند، خدا را شکر کردم که اینکار را نکردم. کشتن شما منصرف شده

 
نْ يَكُونَ    .  ١

َ
تِهِ مَا فَعَلَ بِيُوسُفَ أ  يَفْعَلُ بِحُجَّ

َ
ُ عَزَّ وَ جَلّ نْ يَكُونَ اّ�َ

َ
ةُ أ مَّ

ُ ْ
سْوَاقِهِمْ  «فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ ا�

َ
يَسِيرُ فِي أ

يُعَرّفَِهُمْ   نْ 
َ
أ  

َ
جَلّ وَ  عَزَّ   ُ اّ�َ ذَنَ 

ْ
يَأ ى  حَتَّ يَعْرفُِونَهُ   

َ
� هُمْ  وَ  بُسُطَهُمْ   

ُ
يَطَأ لِيُوسُف...»(کمال  وَ  ذِنَ 

َ
أ کَمَا  بِنَفْسِهِ 

 ) ٣٤١، ص ٢الدین، ج
 



  

  

 کند  سید کریم پینه دوز؛مرد امام زمانی که هر لحظه با حضرت زندگی می 

ها حواسشان  های ما حضور دارند، منتها بعضی ببینید حضرت چطوری در زندگی 

که هر   نی بعضی ها هم نه. یکی از کسا  ، شان هست به حضور حضرت در زندگی 

می  زندگی  حضرت  با  زمان لحظه  امام  با  زندگی  و  کرده    � کردند  تجربه  را 

، به صورت  � ا�عظم ا� دوز، است که با حضرت بقیة آقا سیدکریم پینه است، 

دائم در هر صبح و شام، دقایقی را به یاد سرور و سا�ر شهیدان حضرت اباعبدا�  

گریه می کرده است و بدون استثنا در طول سال، در هر صبح و شام    � الحسین 

 شده است. های اشکی جانسوز از دیدگانش سرازیر می قطره 

شیخ می جناب  نقل  حامد  پینه عبدالکریم  سیدکریم  جناب  از  که  دوز کند 

ای؟» او در جواب ای که به چنین توفیقی دست یافته «چه کرده پرسیده شد:

را در عالم رؤیا   �گفت: «شبی در خواب بودم جدم پیامبر ختمی مرتبت

 را نمودم. �دیدم. از ایشان تقاضای م�قات امام عصر 

 � ن حضرت فرمود:«در طول شبانه روز دو مرتبه برای فرزندم سیدالشهداآ

گریه کن!» از خواب بیدارشدم و این برنامه را به مدت یک سال اجرا نمودم  

 تا به خدمت آن حضرت نایل آمدم.

گر هفتهبه او می   �در یکی از تشرفات سید کریم، امام زمان  ای  فرمایند: «ا

گوید: «آقا جان! به کنی؟ «سید در پاسخ می بر تو بگذرد و ما را نبینی چه می

می  زمانخدا  امام  و  هفتهمی  �میرم!»  نبود،  طور  این  گر  «ا ای فرمایند: 

  ١دیدی!».یک بار ما را نمی

 
١ .https://hadana.ir/%D٨٪A٢٪D٨٢٪٩٪D٨٪A٧-%D٨٪B٣٪DB%٨C%D٨٪AF-

%DA%A٩٪D٨٪B١٪DB%٨C%D٨٥٪٩-%D٩٪BE%DB%٨C%D٨٦٪٩٪D٨٧٪٩-
%D٨٪AF%D٨٨٪٩٪D٨٪B٢-%D٨٨٪٩-%D٨٪B١٪D٨٪A٧٪D٨٪B٢-
%D٨٪AA%D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨١٪٩-%D٨٪A٨٪D٨٧٪٩-
%D٨٥٪٩٪D٨٪AD%D٨٪B٦٪D٨٪B١/ 
 



  

  

 کنندبعضی ها چقدر قشنگ زندگی می

بعضی میخدایا!  زندگی  قشنگ  چقدر  زمانها  امام  با  زندگی   �کنند، 

میمی هوس  آدم  نمیکنند.  داریم!  دل  هم  ما  جان  آقا  یک کند.  شود 

فرماید عزیزم بارها سحری، یک غروب جمعه سری بزنی! حضرت حتما می

زدم سر  تو  می  ،به  گر  ا نبود.  حواست  بودی،  هوا  به  سر  تو  خواهیم ولی 

 با ما باشد، باید امام زمانی زندگی کنیم.  �همیشه امام زمان

 دو شاخص مهم زندگی امام زمانی: 

 . زندگی مؤمنانه ١ 

سوره مبارکه نور، زندگی امام زمانی را برای ما توضیح   ٥٥خدای متعال در آیه  

 فرماید:  می ،دهدمی

رْض.. «وَعَدَ 
َ
هُمْ فِي اْ� الِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ ذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ

َ
ُ الّ  ؛ . اّ�َ

كارهای شايسته انجام داده  كه ايمان آورده و  كسانى از شما  اند  خداوند به 

 ..»  دهد كه قطع� آنان را حكمران روی زمين خواهد كرد.. وعده مى 

شما را به خیمه ظهور خواهیم رساند، چگونه امام زمانی زندگی کنیم؟با امام 

 .زندگی کنیم؟ اولین ویژگی، ایمان به خدا است �زمان

گیرد.  زندگی کنی؟ حضرت ایمان تو را اندازه می   �خواهی با امام زمانمی

چیزی؟ چه  به  ایمان  میبعضی  حا�  فکر  یعنی ها  خدا»  به  «ایمان  کنند 

که این ایمان خیلی حداقلی است. بر اساس «ایمان به وجود خدا»؛ درحالی

بشر این نیست؛ حتی این هم نیست که خدا یکی است   تعالیم قرآن، مسئله

 تا.یا دوتا یا سه 



  

  

 گیری؟»  ایمان یعنی «تو از چه کسی امنیت می

که غیب است؛ چون قدرت خدا  ایمان به قدرت خدا  ایمان به خدا یعنی 

آوری به قدرتی که ظاهر زیاد ظاهر نیست. در مقابلش چیست؟ تو ایمان می

 شود. است و دیده می

گر  که به آن پناه ببرد. ا بشر در معرض انتخاب یکی از این دو قدرت است 

امنیت  یعنی  ایمان داشتن  ببرد،  پناه  که غیب است  به قدرت خدا  انسان 

 اند. ریشهیافتن از قدرت غیبی خدا. کلمات «امن، امان و ایمان» هم

گیری؟» تو که خودت ضعیف هستی. ایمان یعنی «تو از چه کسی امنیت می

که می  از قدرت ترسی و ضعف خودت را می وقتی  را  گر امنیت خود  ا بینی، 

گر امنیت خود را خدا بگیری می  شود «یؤمنونَ بالغَیب» و «یؤمنونَ با�» و ا

 شود ایمان به طاغوت و عبد طاغوت. از طاغوت بگیری، می

گر قدرت ظاهری و پوشالی طواغیت را ببینیم و به آنها پناه ببریم و از آنها  ا

گوید «من با کند؛ میامنیت بجوییم، در این صورت خدا خیلی غضب می

آن این هستم.  اینجا  قدرت  پناه همه  کسی  چه  قدرت  به  رفتی  تو  وقت 

 بردی؟» 

تواند به قدرت غیبی و حقیقی خدا اعتماد کند به سمت قدرت کسی که نمی

که قدرت خدا همیشگی و توأم با رود. درحالیظاهری و پوشالی طاغوت می

 کند. حکمت و مهربانی است ولی طاغوت، انسان را ذلیل می 

به  که مرعوب قدرت خدا شد،  در کسی  دیگران، خوف خدا  از  جای خوف 

می قرار  خوف گیرد،دلش  این  مثل  خدا  از  خوف  رایج، البته  های 

 کننده است.کننده نیست، بلکه قویکننده و ضعیفهافسرد 

نباشد؛ ما مستقل نیستیم و اص� استق�ل مطلق در  انسان نمی  تواند عبد 

گر عبد من بشوی تو را به اوج استق�ل عالم وجود ندارد. خدا می فرماید: ا



  

  

رسانم، تا جایی که مثل من، خدایی کنی؛ من ابدی هستم تو هم ابدی می

 ١بشوی... عبد خدا بودن، واقع� باشکوه است.

فرماید: از کسی غیر حدود چهل آیۀ قرآن داریم که خدا به تعابیر مختلف می

ترسی؟ ترسی؟ چرا از فقر میاز من نترس، از من بترس، چرا از دیگران می

می دشمنانت  از  روحی چرا  قوّت  و  ایمان  به  دعوت  اینها  همه  ترسی؟... 

 است.

که «خدا هست» و تسلیم   گر تو فقط بدانی  کردن. ا ایمان یعنی امنیت پیدا

که فهمیدی خدا هست،  گر وقتی  بشوی، این اس�م است نه ایمان! ولی ا

 ای.قلبت قوی شد، یعنی ایمان آورده

ذهنی، بعضی نظر  از  اینها  هستند؛  «کافر»  اما  خدا هست  که  دارند  باور  ها 

کند. اینها از شان با خدا امنیت پیدا نمییقین دارند که خدا هست، اما قلب

 ترسند. ترین تهدید دیگران هم میکوچک

، زندگی مؤمنانه است. یعنی خدا حیّ و حاضر هست.  �زندگی با امام زمان

 قدرتش، کمکش را با جان و دل حس می کنیم، فرمود: 

ذينَ آمَنُوا»
َ
َ يُدافِعُ عَنِ الّ   2«إِنَّ اّ�َ

روزه    ١٢کند. امروز هم خدا هست، در وسط جنگ  خدا از مؤمنین دفاع می 

این حضورش مؤثر است، معاد�ت  خدا بود، خدا هست، خدا خواهد بود. 

قدرت را جا به جا می کند. یک حضور فعال است نه فقط حضور داشته باشد 

کنم اسرائیل به شما حمله  کاری از دستش برنیاید. چیکار  کار نکند یا  ولی 

کاری  کرده است، حا� خودتا یا یاکنید،  بن یک  ن طوری خدا حضور دارد 

 نه؟ گاهی وسط جنگ، جنگ روانی علیه دشمن راه می اندازد؟ فرمود:  
 

(فصل دوم) . ١ یخ بعثت و عصر ظهور  جلسه شانزدهم، بخش توضیح ایمان،  -علیرضا پناهیان، تار
 :  دسترسی در

http://panahian.ir/post/ ٧٨٤١«  
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عْب في «سَنُلْقي ذينَ كَفَرُوا الرُّ
َ
  1»قُلُوبِ الّ

ترس در جانشان می اندازد. خدا کف میدان مبارزه دارد با شما علیه دشمن  

کافرانه می مبارزه می گویند آیا کند. اینقدر حضور فعال دارد، بعد بعضی ها 

 کند؟ خدا کمک می

 د�نهعمل صالح جمعی بر محور زندگی مواساتی و هم .٢

اما آیا زندگی مؤمنانه که فقط تو باور داشته باشی خدا هست، امنیت بگیری 

از حضور خدا و اینکه خدا در میدان زندگی فردی و اجتماعی تو فعال است 

 کافی است؟ نه.

  � ا�عظم ا� بقیة   خواهد، من کسانی را به خیمه فرماید عمل صالح می خدا می   

زمان می  امام  با  خواهی  می  باشند،  داشته  صالح  عمل  که  زندگی    � رسانم، 

 کنی؟ می خواهی امام زمانی زندگی کنی؟ بسم ا�  

رْض» 
َ
هُمْ فِي اْ� الِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ ذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ

َ
ُ الّ    2«وَعَدَ اّ�َ

من از تو نه تنها زندگی مؤمنانه می خواهم، بلکه یک زندگی با عمل صالح می  

خواهم؛ حا� سؤال اساسی اینجاست که منظور از این عمل صالح چیست؟ نماز  

که ما را به مقام جانشینی در زمین   کدام عمل صالح هست  است؛ روزه است؟ 

کند؟ عمل  نزدیک می   � ا�عظم ا� ة یعنی زندگی در سایه حکمرانی جهانی بقی 

صالح جمعی یا فردی؟ عمل صالح جمعی به یک معنا یک زندگی اجتماعی را  

رساند.  عمل صالح جمعی، را می توان زندگی مسئو�نه یعنی مواساتی تعریف  می 

 کرد.  

؛ زندگی اجتماعی مسئو�نه، �شاخص اصلی زندگی زیر سایه امام زمان

مواساتی و ایثارگرانه است. ما در جامعۀ خودمان مشک�تی داریم. مشک�ت 
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دو  به  مشک�ت  این  ریشه  فرهنگی.  و  اجتماعی  مشک�ت  تا  اقتصادی 

گردد. بخشی از مشک�ت ما، مربوط به ضعف مدیران سیاسی موضوع برمی

 هست. 

ما  نیسیتم.  جامعه  سیاسی  مدیریت  کشیدن  چالش  به  مقام  در  ا�ن  ما 

که  می که ما در این زمینه مشکلی نداریم  خواهیم فرض را بر این بگیریم 

گر مشکلی هم در این زمینه نداشتیم. آیا باز هم مشک�ت ما حل   داریم. اما ا

می شد؟ بله مشک�ت ما کم می شد ولی حل نمی شد چرا؟ عرض خواهیم 

 کرد. 

که   داریم  گیری  پا  و  دست  و  اضافی  قوانین  کار،  و  کسب  حوزه  در  ا�ن  ما 

کار ما بهم ریخته شود. نیاز به اص�ح قوانین  کسب و  موجب شده فضای 

گر قوه قانون گذار ما به درستی عمل می کرد و هیچ مشکلی  هست. اما آیا ا

 در این زمینه نداشتیم باز هم مشک�ت ما حل می شد؟ 

آیا قوه قضائیه به تنهایی می تواند مشک�ت و نابسامانی های اقتصادی را 

گر ما بهترین قوه قضائیه هم داشتیم که بر بازار نظارت کامل  از بین برود؟ ا

قوه  با وجود  اما  گرفت.  را می  و قاچاق  از فسادها  و مقابل بسیاری  داشت 

شک�ت ما حل قضائیه قدرتمند، مجلس قوی و یا حتی دولت کارآمد همۀ م

که خیر، بدون رکن دوم حل مشک�ت محال  این هست  شده بود؟ پاسخ 

گر بهترین دولت، مجلس و قوه قضائیه را داشته باشیم.     است حل شود حتی ا

 مردم، رکن اول حل مشک�ت 

رکن اول حل مشک�ت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شما مردم هستید. چرا 

امیرالمؤمنین  �پیامبر  حل   �و  را  خودشان  جامعۀ  مشک�ت  همۀ 

 فرمود:   �نکردند؟ امیرالمؤمنین



  

  

ينِ   الدِّ فِي  مَتْ 
َ

تَقَدّ وَ  مَنْزِلَتُهُ  الْحَقِّ  فِي  عَظُمَتْ  إِنْ  وَ  امْرُؤٌ  لَيْسَ  «وَ 

هِ : هيچ كس هر چند  ُ مِنْ حَقِّ لَهُ اّ�َ نْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّ
َ
فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أ

قدر او در حق بزرگ، و ارزش او در دين بيشتر باشد، ب� نياز نيست  

 1.جام حق ياری رسانند»كه او را در ان

دست   به  جامعه  مدیریت  مردم یعنی  بدون  باشد،  هم  امیرالمؤمنین 

بر نمی آید.  مشک�ت حل نمی شود. مدیر جامعه به تنهایی کاری از دستش  

دانند چرا مشک�ت را خودشان حل ا�ن رهبر انق�ب که همۀ مشک�ت را می

ی رهبری در قانون کنند؟ در جواب باید گفت که او� «مهمترین وظیفهنمی

است» کلّی  سیاستهای  تنظیم  «وظیفه  )۱۳۸۲/۹/۲۶( اساسی،  ثانی�  ی و 

انجام می کند یک حرکتی دارد  که احساس  آنجایی است  که  رهبری  گیرد 

ی رهبری است کند. اینجا وظیفه این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف می

ورد که بیاید در میدان و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو م

باشد اساس� ۱۳۹۵/۴/۱۲»( .جزئی  و�یی  سیستم  در  اینکه  مهمتر  )نکته 

کند تا مردم خودشان در کند مردم را «قدرتمند»  گونه است که سعی میاین

دهد یک «حرکت جمعی» بتوانند روی پای خود بایستند، یعنی میدان می 

کنند تا بتوانند مشک�ت را حل کنند.  که خودِ مردم رشد کنند و قدرت پیدا 

 این روش، تنها روش پایدار برای برقراری عدل در یک جامعه است. 

گر مردم، زندگی خود را، خودشان اداره کنند و روی پای خود بایستند، شاید   ا

برای  قوانین  از  بسیاری  چون  کند،  پیدا  کاهش  مجلس»  «قوانین  نصف 

کم  بسیار  فساد  باشد،  مردم  خودِ  دست  کار  وقتی  اما  است،  فساد  کنترل 

این می به  نیاز  دیگر  و  قوه شود  نظارت  دیگر  سوی  از  نیست.  قانون  همه 

به هم  میقضائیه  کم  دستشان شدت  چندانی  کارِ  مدیران،  چون  شود؛ 

 نیست که قوۀ قضائیه بخواهد بر آنها نظارت کند.
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کنند؟ چگونه مردم می  توانند مشک�ت خودشان را خودشان حل 

 توانند مشک�ت خودشان را خودشان حل کنند؟ چگونه مردم می

 اقتصادی.ـ با تغییر در سبک زندگی جمعی 

مدل از  جریان یکی  همین  اقتصادی  جمعی  زندگی  سبک  در  تغییر  های 

 � بزرگ مواسات و رسیدگی به نیازمندان بود که توسط مقام معظم رهبری

� شد و مردم اجرا کردند.   مطر

 :  فرمودند �امام صادق 

باید   به «مسلمانان  مهرورزی  در  و  کنند  ت�ش  يکديگر  با  پيوند  در 

با   كنند و با كيديگر  كمك  كيديگر، همكاری نمايند و به نيازمندان 

به شما دستور داده است،   گونه كه خداوندعطوفت باشند، تا همان 

هم مهربان و رحيم باشيد، و برای آنچه از امور آنان كه از    نسبت به

ايد گرفتاری آنان را برطرف سازيد و شما فوت شده است [و نتوانسته  

درست   شويد،  اندوهگين  كنيد]،  عمل  قبالشان  در  خود  وظيفه  به 

 1همان طور كه گروه انصار در زمان پيامبر خدا بودند.»

 رابطه با و�یت مداران رکن دوم و�یت مداری

ارتباط نزدیک و تنگا مداری را خ�صه می و�یت  ما معمو�  با  کنیم در  تنگ 

اهل یعنی  خدا  و�یتمی  .�بیتاولیای  معرفت، گوییم  یعنی  مداری 

به  مداری  و�یت  آیا  ولی  است  درستی  حرف  خدا.  ولی  طاعت  و  محبت 

میهمین خ�صه  دنبالجا  ی  ستاره  یک  مداری  و�یت  نه!  یا  داری  شود؟ 

 
وَاصُلِ، وَ التَّ .  ١ مُسْلِمِينَ اِ�جْتِهَادُ فِي  التَّ

ْ
ى ال

َ
: «يَحِقُّ  عَل

َ
مُ، قَال

َ
� يْهِ السَّ

َ
ِ عَل

بِي عَبْدِ اّ�َ
َ
أ ى عَنْ 

َ
نُ عَل عَاوُ

حَاجَةِ، وَ تَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلى 
ْ
هْلِ ال

َ
مُؤَاسَاةُ  ِ�

ْ
عَاطُفِ، وَ ال ُ عَزَّ  بَعْضٍ حَتّى  التَّ مَرَكُمُ اّ�َ

َ
: وَ تَكُونُوا  كَمَا أ

َ
جَلّ

بَيْنَهُمْ»(فتح، مْرهِِمْ، عَلى ٢٩«رُحَماءُ 
َ
أ لِمَا غَابَ عَنْكُمْ  مِنْ  ينَ  مُغْتَمِّ مُتَرَاحِمِينَ،  يْهِ مَعْشَرُ     مَا مَضى  ) 

َ
عَل

نْصَارِ عَلى 
َ ْ
يْهِ وَ آلِهِ  ا�

َ
ُ عَل ى اَّ�َ

َّ
ِ صَل

 ) ١٧٤، ص٢» (کافی، جعَهْدِ رَسُولِ اّ�َ
 



  

  

که به دوستان اهل  مداری  رسد، و�یت رسد؟ به نظر می هم می   � بیت است 

  مداران. یکی رابطه با ولیّ و دیگری رابطه با و�یت   ؛ دو رکن دارد 

کنیم. رابطۀ طولی، مداری را در دو بخش طولی و عرضی تفسیر می  ما و�یت

همان تبعیّتی است که از و�یت داریم. و رابطۀ عرضی هم تبعیّتی است که 

  از یکدیگر داریم؛ مؤمنین «أولیاءُ بَعض» هستند

وْلِیاءُ بَعْضٍ» 
َ
 1«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أ

شود و مان بیشتر یک بُعدش بحث میمداری در جامعۀما در بحث و�یت

است خدا  ولی  با  ارتباط  و�یت   ،آن  دیگرِ  بُعد  آن  از  ارتباط ولی  که  مداری 

کمتر سخن به   �مداران و دوست داران اهل بیتعمیق با و�یت است، 

میان می آوریم. و شما برای اینکه در و�یت مداری پرواز کنید نیاز به هر دو 

 بال دارید.  

 کنید؟آیا دست در جیب همدیگر می

باقر  امام  به  فراوانند،   �شخصی  کوفه  یاران شما در  آقا جان  کرد  عرض 

بلند شوید قیام کنید. به نظر شما حضرت برای اینکه حرف آنها را در و�یت 

مداری، راستی آزمایی کند، چه سؤالی پرسیدند؟ حضرت نه از میزان محبت 

سؤال کردند و نه حتی از میزان معرفتشان و یا میزان   �شان به اهل بیت

اهل از  باقر �بیتاطاعتشان  امام  بلکه  آنها   �.  بین  ارتباط  از  صریح� 

می  ارتباطسؤال  شما  که  کافی کنند!  یعنی  است؟!  خوب  چقدر  هم  با  تان 

داشته باشی؛ ارتباط شما با هم چگونه است؟    �نیست ارادت به امام باقر 

گر کسی نیازی پیدا کرد دست در  آیا اینقدر ارتباطتان با هم قوی هست که ا

جیب برادرش کند و به مقدار نیاز بردارد و وقتی او فهمید ناراحت نشود؟ آن 

شخص گفت نه. حضرت فرمود: بنابراین شما آمادگی یاری مرا ندارید. بلکه 
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� کنید به خون دادن برای ما  شما که حاضر نیستید برای همدیگر پول خر

 1بخیل تر هستید. 

� کردن برای دوستان   �چه ارتباطی بین جان دادن برای اهل بیت   و خر

بیت سؤال   � اهل  موضوع  این  از  حضرت  نداشت  ربط  گر  دارد؟ا وجود 

 مداران است. مداری، ارتباط با و�یتشود رکن دوم و�یتکرد. معلوم می نمی

 : شما در راه و�یت ما برادری نکردید  �گ�یه امام باقر 

در یک ک�م کوتاه ولی پر مغز و پر معنا، گ�یه بزرگی از پیروان    � امام باقر 

 خودشان را رسمًا بیان می کنند و می فرمایند: 

بلکه به همین    ؛ برادری نکردید  �«شما در راه و�یت ما اهل بیت  

شناسید با هم ارتباط دارید  اندازه که همدیگر را به عنوان شیعه می

 2»و بس

 از ماست. برادری. قرآن می فرماید:  �این توقع امام باقر  

 3«الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» 

باقر  حضرت  ظاهری.  و  صوری  نه  دارد  حقیقی  هویت  برادری   � این 

فرمود: هر كه در راه خدا و برای ايمان به خدا، دوستى يابد و برای خشنودی 

ترديد پرتو�ي از نور خدا و پناهى از خداوند در دوستى با او پايداری كند، ب�

و  پايدار  بزرگى  و  سازد  كاميابش  رستاخيز  روز  در  كه  دليلى  و  خدا  عذاب 

نه  آوازه و  جداست  نه  خداوند  از  مؤمن  كه  چرا  آورد.  دست  به  بلند  ای 

 � پيوسته. پرسيده شد كه معنى «نه جداست و نه پيوسته» چيست؟ امام
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فرمود: كه نه پيوسته به خداست كه خود خدا باشد و نه جدای از اوست كه 

 این اتصال بین مؤمنین یک اتصال حقیقی هست.  1.  جز او باشد

 فرمود:  �در روایتی دیگری امام صادق  

«مؤمن برادر مؤمن است همچون يك جسم، هر گاه ىكي از اعضای 

بدن ناراحتى پيدا كند به تمام اعضا و اجزا سرايت نموده، به جهت 

آنكه ارواح مؤمنين از روح خداوند متعال بر گرفته شده است؛ همانا  

تر است  اتصال و ارتباط ارواح مؤمنين با روح خداوند قوی و محكم

 2.»از اتصال نور شعاع خورشيد نسبت به خورشيد

 مواسات؛ راه برادری

البته این برادری لوازمی دارد. این برادری تعهد آور هست. جدای از ارتباط  

که مؤمنین با هم دارند. این محبت بین مؤمنین منشاء اثر  روحی عمیقی 

فرمود:    �آمد. رسول خدا  �هست. مردی ديرتر به نزد رسول خدا

 «چرا دير كردی؟». گفت: برهنگى باعث شد، ای رسول خدا.

همسايه  «آيا  تو  فرمود:  به  را  ىكي  و  باشد  داشته  لباس  دو  كه  نداشتى  ای 

 3. قرض دهد؟». گفت: بله، ای رسول خدا! فرمود: «او برادر تو نيست
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شود؟ با مواسات از ما برادری خواستند.  حا� این برادری چطور حفظ می

 فرمود:  �امیرالمؤمنین

 1».كند«هيچ چيزی مانند مواسات، پيوند برادری را حفظ نمى 

   �زندگی هم د�نه؛ زندگی با امام زمان

است. حضرت در آن توقیع شریفه   �د�نه؛ زندگی با امام زمانزندگی هم

 اند:  تصریح فرموده 

نَ 
َ
ُ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِی الْوَفَاءِ    «وَ لَوْ أ قَهُمْ اّ�َ

َ
شْیَاعَنَا وَفّ

َ
أ

عَادَةُ  السَّ لَهُمُ  لَتْ  لَتَعَجَّ وَ  بِلِقَائِنَا  الْیُمْنُ  عَنْهُمُ  رَ 
َ

خّ
َ
تَأ لَمَا  عَلَیْهِمْ  بِالْعَهْدِ 

 2بِمُشَاهَدَتِنَا»

کنند،  گردن آنها داریم وفا  که ما به  گر شیعیان ما جمع شوند و به عهدی  ا

ما   مشاهدۀ  سعادت  سرعت  به  و  افتاد  نخواهد  تأخیر  به  ما  م�قات  مژدۀ 

 شود. شان مینصیب

شوندمی جمع  ما  شیعیان  گر  ا الْوَفَاءِ «فرماید:  فِی  الْقُلُوبِ  مِنَ  اجْتِمَاعٍ  عَلَی 

، یعنی فایده ندارد یک کسی خودش تنهایی بیاید و بگوید: »بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ 

این کسی  اینکه یک  دارم...»  را  الحسن، من و�یت شما  ابراز  «یابن  طوری 

ها ممکن است خورَد. بعضی وقتو�یتمداری به آقا کند، به دردِ ظهور نمی 

کنند، روند ابراز و�یتمداری می هایی که تکی می م�ئکه به برخی از این آدم 

ای! تو خودخواه هستی و هیچ کسی را غیر از حضرت بگویند: «تو بیجا کرده 

خواهی فدای قبول نداری و حاضر نیستی برای مؤمنین ایثار کنی، حا� می

 ایشان بشوی!»

 
 أميرالمؤمنين.  ١

َ
، قَال ةُ بِمِثلِ المُواساةِ.»(غرر  )٩٥٧٨: ما حُفِظَتِ ا�خُوَّ

 ٤٩٩، ص٢احتجاج، ج.  ٢



  

  

از آیه  بعد  ویژگی  اولین  هست،  آخرالزمان  در  حضرت  یاران  دربارۀ  که  ای 

 العاده فروتن هستند؛  محبت این است کهنسبت به مؤمنین، فوق

ةٍ عَلَی الْمُؤْمِنین»
َ
ذِلّ

َ
ونَهُ أ هُمْ وَ یُحِبُّ ُ بِقَوْمٍ یُحِبُّ تِی اّ�َ

ْ
  1فَسَوْفَ یَأ

ةٍ عَلَی الْکافِرینَ، یُجاهِدُونَ فی و بعد از این ویژگی است که می عِزَّ
َ
 فرماید: «أ

، وَ � یَخافُونَ لَوْمَةَ �ئِم» و در برخی تفاسیر هست که مصداق این   ِ
سَبیلِ اّ�َ

 2.آیه، قوم سلمان فارسی در آخرالزمان هستند

کسی «تکی» برود و بگوید: «آقا من تو را دوست دارم!» مانع ظهور را  اینکه 

کند،طبق روایت فوق، دوست داشتن حضرت باید«عَلَی اجْتِمَاعٍ برطرف نمی

 مِنَ الْقُلُوبِ» باشد.

مان را  مسیر رشد ما باید به آنجا برسد که بتوانیم در روابط اجتماعی، امتحانات 

فوق  ما  ولی  بدهیم.  امتحانات  پس  گیرِ  اینکه  برای  و  هستیم  زرنگ  العاده 

نمی  کار  هم  با  نیفتیم،  سخت  می اجتماعی  رد  هم  کنار  از  و  و  کنیم،  شویم 

کنیم.  داریم و کار تشکی�تی نمی مان در حد یک «س�م و علیک» نگه می ارتباط 

 دهد. این رندی و زرنگی ماست! هر کسی تنهایی کار خودش را انجام می 

می راست  گر  بها منافعِ  گر  ا بعد  و  کنیم»  کار  هم  «با  با گوییم  آمده  دست 

عیب و  برود،  رفیقت  جیب  به  تو،  تو استعدادهای  حساب  به  رفیقت  های 

آن شود،  چهگذاشته  دید  باید  آغاز  وقت  اینجا  از  کار  تازه  کرد؟  خواهی  کار 

را نشان شود. حا� ببینید آنمی اثر خودش  همه معنویت و تقوای فردی، 

 دهد یا نه؟ می

 
 .٥٤. مائده، ١
 ٣٢١،ص٣البیان،جمجمع . ٢



  

  

گاه  در روایت شریفی می   �امام صادق  فرماید: مانند گاوانی که در یک چرا

همدیگر   کنار  در  آنها  نباشید!  ندارند،  هم  به  کاری  و  هستند  چرا  مشغول 

 1کنند. چرند ولی با هم ارتباط برقرار نمیمی

می بعضی لبخند  هم  به  می ها  رد  همدیگر  کنار  از  و  هیچ زنند  ولی  شوند 

های دیگران به آنها نسبت کنند تا نکند عیبارتباط تشکی�تی برقرار نمی 

خوبی یا  شود  اینهایداده  شود!  داده  نسبت  دیگران  به  طوری شان 

کسی ظلم نمی خودشان را فریب می کنم» یا «من سر دهند. اینکه «من به 

سر به  خیلی  هم  چهارپایان  از  برخی  اتفاق�  نیست؛  کافی  اص�  هستم»  زیر 

 ها حساب نکنید.زیر هستند! روی این خوبیبه 

شما در یک زندگی جمعی، وقتی با هم جمع شدید و پیوند برقرار کردید، تازه 

نکرده دعوا شکل می ازدواج  تا وقتی  پسر،  و  دختر  کمااینکه یک  اند گیرد. 

کردند، دعوا شروع فقط قربان صدقۀ هم می  از اینکه ازدواج  روند؛ اما بعد 

توانند از هم فرار کنند. کار اند و نمیشود! چرا؟ چون پیش هم گیر کرده می

 ٢اندازد. طوری است که شما را گیر میتشکی�تی هم این

زمان  امام  با  زندگی  شاخص  که  است  جمعی  صالح  عمل  همان   �اینها 

است، دوران غیبت، تمرینی برای ساختن چنین زندگی است، زندگی با امام  

که    � را با هم بسازیم، تا روز نیمه شعبان، در محضر امام زمان  �زمان

 از پس پرده غیبت بیرون آمده است جشن بگیریم.  
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